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 پيش درآمد

تعريف هريك  ( به تعدادی از منابع احکام شرعي و1در درس اصول فقه مقارن )

وجود داشت و همچنیی  دييیو و ح یا يیافی  و      هاآنهايي که پیرامون و ديدگاه

( بیه بقییه منیابع و    2در درسنامه اصول فقیه مقیارن )   مثبتی  پرداختیم، در اي  دوره

 پردازيم:از مباحث ذيو مي ايدعبارتمصادر شرعي که 

 استحسان (1

 مصالح مرسله (2

 سد و فتح ذرايع (3

 عرف (4

 شرع م  قبلنا (5

 مذهب صحابي (6

 استصحاب (7

مباحث اي  يوشته در هفت فصو و يك پیش درآمد تنظیم و ارائه شده است. در 

فرعیي   پیش درآمد به تعريف واژه هايي همايند: شارع، حکم شرعي، منابع اصیلي و 

پردازيم، سپس مباحث و تقسیم ادله احکام، مي احکام شرعي، واژه اصو يزد مذاهب

 ايیم.يمرا در هفت فصو مطرح مي ادله احکام اي  دوره
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 فصل اول: استحسان

استحسان بنا به گفته زحیلي در کتاب الفقه ايسلامي وادلته به عنوان يکي از 

 .1شوداصول مذهب حنفي و مالکي شمرده مي

 تاريخچه پیدايش استحسان

واژه »مي

اي  واژه را  غالباًبرد، او ظاهر شده و آن را زياد بکار مي ابوحنیفهاستحسان در زبان 

 و استحسان چنی . باشدمي: قیاس چنی  گفتميو  دادميدر برابر قیاس قرار 

 ]استحسان و حنفیان[

با اصحاب خود در مورد قیاس  ابوحنیفه: گفتميمحمد ب  الحس  شیبايي 

يد، ولي هنگامي که يمودميو آيان يیز با او در اي  مورد معارضه  يمودميمناظره 

و اي  به خاطر اي  بود که  يمودمياستحسان يمودم کسي با او معارضه ي گفتمي

)يزمه اي  سخ  تسلط فراوان او بر  يمودميمسائو زيادی را در استحسان وارد 

 ست(.استحسان ا

 ]استحسان و مالکیان[

 يد.يمودمياز مالك و شاگردايش يقو شده است که عمو به استحسان 

 .2باشدمي: استحسان يه دهم علم گفتميکه  و يیز از مالك يقو شده

 .يابیميميبا اي  وجود ما يزد آيان تعريفي برای استحسان 

 ]استحسان و شافعیان[

                                                      
 الفقه ايسلامي وادلته ی 1
 .4/202 الموافقاتشاطبي مالکي،  ی 2
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ود و گفت: کسي که استحسان يمايد شرع امام شافعي استحسان را سخت ايکار يم

 جديدی را عرضه يموده است.

را تألیف يمود و در آن کتاب ادله احکام « إبطال استحسان»و همچنی  او کتاب 

شرعي را در کتاب و سنت و اجماع و قیاس حصر يمود و گفت: کسي که استحسان 

 يمايد خرد خود را شرع قرار داده است.

 .2«استحسان را همايند قیاس ايکار يمود 1و همچنی  داود ظاهری

 ]استحسان و مصادر احکام شرعي[

 .پردازيمميحال پس از ذکر تاريخچه استحسان، به طرح مباحث استحسان 

. در اي  ايدبرشمردهاستحسان را بعضي از مذاهب به عنوان يکي از مصادر تشريع 

خلاصه مطیالبي را ارائیه يمیايیم کیه در ذيیو عنیوان استحسیان در         یمبر آييوشتار 

 اصولي پیرامون ح یت استحسان مطرح شده است. هایکتاب

 تعريف لغوي استحسان:

به يیکو شمردن يك چیز استحسیان گوينید، خیواه از امیور     »استحسان در لغت: 

 3«.حسّیه و محسوسات باشد يا از امور معنوی باشد

 اصطلاحي استحسان: هايتعريف

تعاريفي که برای استحسان در کتیب فقيیي و اصیولي ذکیر شیده متفیاوت و در       

قواعد و ضوابط تعريفِ منطقي رعايیت يشیده اسیت، بلکیه بیشیتر       هاآنبسیاری از 

 رعايت شده است تا جيت علمي. هاآنوزن و قافیه در  محسنات ادبي و

                                                      
 تیوفي . الورع اکثیر متقلو زاهدا وکان. الظاهر أهو إمام م تيدا، حافظا کان الظاهری، الفقیه الأصفيايي علي ب  داود ی  1

 ."185/ 2 شذرات" هی 270 سنة
 .137 ص :1 جيله الفقیه ييسع الذی الفقه أصولکتاب  ی 2

 .226سلم الوصول:  ی 3
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در کتاب فقيیي خیود    حنفي 1ياستحسان را آقای سرخس هایتعريفاز  ایيمويه

 به ترتیب ذيو ذکر يموده است. باشدمي« المبسوط»که به يام 

تعريف اول را که آقای سرخسي از استاد خود يقو يموده است چنی  اسیت:  ی  1

.2«: ايستحسان، ترک القیاس وايخذ بما هو اوفق للناسکَانَ شَیْخُنَا الْإِمَامُ يَقُول»

و  تیر مناسیب استحسان: ترک يمودن قیاس است و عمیو يمیودن بیه آيچیه کیه      

يییز از کتیاب مبسیوط     يمايیمميتعاريف ديگری که ذکر  برای مردم است. ترشايسته

 .باشدمي

»تعريف دوم:  ی  2

.» 

ر احکام، در آيچیه میورد يییاز و محیو ابیتلای      استحسان: طلب يمودن آسايي د

 خاص و عام است.

 «.»ی  3

و خواسیت  ملايمیت و    استحسان: عمو کردن به آيچه که در آن گشیايش اسیت  

 يرمي است.

 »ی  4

 «.و خواست  آيچه که در آن آسايش است هايآسايودن به عمو يم»استحسان: 

                                                      
ب  أحمد ب  أبي سيو شمس الأئمة السرخسي. فقیه أصولي حنفي  محمد (.هی 483؟ ی )، اب  سيو یالسَّرْخسَيّ 1

ينسب إلى سرخس ی بلدة قديمة م  بلاد خراسان. أخذ الفقه والأصول ع  شمس الأئمة الحلوايي وبلغ منزلة رفیعة. 
له. ولم  عده اب  کمال باشا م  الم تيدي  في المسائو. کان عالمًا عاملاً ياصحًا للحکام. س نه الخاقان بسبب يصحه

يقعده الس   ع  تعلیم تلامیذه؛ فقد أملى کتاب المبسوط ی وهو أکبر کتاب في الفقة الحنفي مطبوع في ثلاثی  جزءاً 
ی وهو س ی  في ال بّ، کما أملى شرح السیر الکبیر لمحمد ب  الحس ، وله شرح مختصر الطحاوی، وله في أصول 

 ويعرف بأصول السرخسي.الفقه کتاب م  أکبر کتب الأصول عند الحنفیة، 
 .12:355 المبسوط سرخسي ی 2
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 :يويسدميآقای سرخسي يظر خود را در مورد استحسان چنی   سپس

قَیالَ اللَّیهُ    .وَهُوَ أَصْوٌ فِیي الیدني ِ  ، تَرْکُ الْعُسْرِ لِلْیُسْرِ: وَحَاصِوُ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ أَيَّهُ»

خَیْرُ »: وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ .الْیُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِکُمْ الْعُسْرَيُرِيدُ اللَّهُ بِکُمْ : تَعَالىَ

 .2«دِينِکُمْ الْیُسْرُ

يَسنرَا وَلَا تُعَسنرَا : »وَقَالَ لِعَليٍِّ وَمُعَاذٍ رَضيَِ اللَّهُ تَعَالىَ عَنْيُمَا حِی َ وَجَّيَيُمَا إلىَ الْیمََ ِ

أَلَا إنَّ الدني َ مَتِی ٌ فَأَوْغِلُوا فِیهِ بِرِفْقٍ وَلَیا  : »وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ «.تُنَفِّرَا قَرِّبَا وَلَا

 .3«تُبَغِّضُوا عِبَادَ اللَّهِ عِبَادَةَ اللَّهِ فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَيْرًا أَبْقىَ

سَانُ فيِ الْحَقِیقَةِ قِیَاسَانِ: أَحَدُهُمَا جَليٌِّ ضَعِیفٌ أَثَرُهُ فَسمُنيَ قِیَاسًا وَالْقِیَاسُ وَالِاسْتِحْ

وَالآْخَرُ خَفيٌِّ قوَِیٌّ أَثَرُهُ فَسمُنيَ اسْتِحْسَايًا أَیْ قِیَاسًیا مُسْتَحْسَینًا فَیالتَّرْجِیحُ بِالْیأَثَرِ لَیا      

عُقْبىَ فَإِنَّ الدُّيْیَا ظَاهِرَةٌ وَالْعُقْبىَ بَاطِنَةٌ وَتَرَجَّحَتْ بِالصَّیفَاءِ  بِالْخَفَاءِ وَالظُّيُورِ کَالدُّيْیَا مَعَ الْ

وَقَدْ يَقوَْى أَثَرُ الْقِیَاسِ فيِ بَعضِْ الْفُصُولِ فَیؤُْخَذُ بِهِ وَهُوَ يَظِیرُ الِاسْیتِدْلَالِ مَیعَ   ، وَالْخُلُودِ

 .المُْؤَثِّرِ أَقْوىَ مِنْهُالطَّرْدِ فَإِيَّهُ صَحِیحٌ وَالِاسْتِدْلَالُ بِ

 : وَالْأَصْوُ فِیهِ قَوْله تَعَالىَ

 .5«وَالْقُرآْنُ کُلُّهُ حَسَ ٌ ثُمَّ أَمَرَ بِاتِّبَاعِ الْأَحْسَ ِ

                                                      
 .185بقره:  ی 1
 (223/ 2) للطبرايي الصغیر المع مورد في  ی 2

 بْ ُ سَلامُ حدََّثَنَا الطَّیَالِسِيُّ، اأَبُوداَوُدَ حدََّثَ َ َزِيدَ، بْنُي إسِْمَاعِیوُ حدََّثَنَا الأَصْبَيَايِيُّ، الزُّهْریُِّ أَحْمدََ بْ ُ مُحَمَّدُ حدََّثَنَا ی 1066
 .أَيْسَرُهُ ديِنِکمُْ خَیْرُ: وسََلَّمَ ُعَلَیْهِ الله صَلَّى اللهِ رسَُولُ قَالَ: قَالَ ِمَالِكٍ، بْ  أَيَسِ عَ ْ قَتَادةََ، عَ ْ مِسْکِی ٍ،

 .18: 3السن  الکبرى للبیيقي  ی 3
 .17الزمر:  ی 4
 .12/355المبسوط:  ی 5
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 هامالکيو مشابه تعاريف فوق در دور بودن قواعد تعريف آن تعريفي است که از 

 :ايدگفتهيقو شده است که 

يمودن بیه مصیلحت و    توجه معنای استحسان در اغلب موارد،»

«.باشدميعدل 

منطقیي را رعايیت    هیای میلاک چنیی  تعیاريفي کیه    : »فرمايدميمرحوم حکیم 

سخ  به درازا کشیده شود، زيیرا ح ییت    هاآنشايسته يیست که پیرامون  ايدينموده

 .2«آيديميبه دست  هانآشرعي بر احکام اليي از 

منطقي باشند، زيرا دارای مفاهیم معیني هستند، ايی    بساچهکه  هاييتعريفو اما 

 هیا آنو  را آقای دکتر محمصايي در کتاب فلسفة التشريع يقو يموده اسیت  هاتعريف

 از: ايدعبارت

عیدول  »استحسیان عبیارت اسیت از:     گويدميتعريف بزدوی از احناف که  ی  1

و يا تخصیص يمودن قیاسي  از آن ترقویيمودن از موجب و سبب قیاسي به قیاسي 

 .3«از آن ترقویبا دلیلي 

استحسان عمو يمودن به يکي : »گويدميکه  هامالکيتعريف آقای شاطبي از  ی 2

 4«از ديگری باشد. ترقویاز دو دلیو است که 

: گويید ميدر کتاب المختصر که  هاحنبلي تعريف آقای طوفي از

 «.به خاطر دلیو شرعي يشهامشابهو  یامسئلهاستحسان عدول از حکم »

                                                      
 .1/546بداية الم تيد ويياية المقتصد  ی 1
 .225ايصول العامة للفقة المقارن:  ی 2
 .58مصادر التشريع، دکتر محمصايي:  -2
 .58مصادر التشريع: -3
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 نظراتي پيرامون استحسان

 ديدگاه شوکاني:

بحیث چيیارم استحسیان    : »يويسید مي« ارشاد الفحول»آقای شوکايي در کتاب 

ذيیو پیرامیون تعريیف     واقیوال  در بیان حقیقت استحسان اختلاف شده است، است.

 گفته شده: استحسان

او زيید وبییايش بیرای    میي  م تيد جرقیه دلیلي است که در درون  یاستحسان  1

 .1باشدمي سخت

 از قیاسي است و رو آوردن به قیاس ديگر. يروگرداياستحسان  ی 2

رو آوردن به عادت به خیاطر منیافع   استحسان عدول از حکم دلیلي است و  ی  3

 مردم.

 .ترقویاستحسان تخصیصِ قیاس است با قیاس  ی 4

و از اصحاب او هیم يقیو    يسبت داده شده است ابوحنیفهاي  قول )استحسان( به 

قرطبي ايی  يسیبت را بیه     امام الحرمی  اي  قول را به مالك يسبت داده است. شده.

ان از میذهب مالیك   تعريف استحسان با اي  بیمالك ايکار يموده است و گفته است: 

وهمچنی  اصحاب ابوحنیفه يسبت دادن اي  تعريفِ استحسیان را  شناخته يشده است 

از سوی ديگر اي  تعريف استحسیان از حنابلیه يقیو شیده      به ابوحنیفه يپذيرفته ايد.

يقو يموده است که: احناف و حنابله استحسان « مختصر»اب  حاجب در کتاب  است.

 ا پذيرفته ايد و غیرشان آن را ايکار يموده ايد.ر

 نظر مذاهب درباره استحسان از ديدگاه شوکاني:

                                                      
 .535 ی 531، روضة الناظر 70مصادر التشريع ايسلامي:  ی 1
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جميور استحسان را به عنیوان يکیي از    به تحقیق»آقای شوکايي اضافه مي کند: 

مصادر احکام شرعي يپذيرفته و آن را ردّ يموده ايد تا جايي که شافعي گفتیه اسیت:   

در توضیح سیخ  شیافعي در    1رويايي تشريع يموده است.کسي که استحسان يمايد، 

دي  مبی  اسلام  مورد استحسان گفته است: يعني از سوی خويشت  شرعي را غیر از

است و در سخ  ديگری که از شافعي يقو شده است چنی  آمده تشريع يمودن است 

 گفتیه اسیت:  « الرسیاله »و آقای شافعي در کتیاب  که: قول به استحسان باطو است 

استحسان تلذّذ است )يعني کاری است که ايسان از آن لذت مي برد يه يکي از منابع 

احکام شريعت( و اگر بنا بود که استحسان در دي  جايز باشد، هر آينه جايز مي بود 

و هر آينه جايز  برای هر خردمندی حتي اگر اهو علم و دايش يباشد استحسان يمايد

و جايز مي شد برای هر فیردی کیه بیرای     دينيمي شد تشريع در هر يك از ابواب 

 خود شريعتي را ارائه دهد و به آن عمو يمايد.

: استحسايي که اي  همه در تعاريف و بییان ماهییت آن   ايدگفتهای از محققان عده

 .2«اختلاف شده است، تحقق پیدا يخواهد کرد

 ديدگاه دکتر يوسف قرضاوي:

جیاری  » :يويسدميدر توجیه استحسان چنی  « الفقه واصوله»ايشان در مباحث 

يتاي ي را در بر داشیته باشید    بساچهيمودن قیاس و توسعه در آن در موارد مختلف 

که در اي  هنگیام   که با اهداف شارع و اعتدال و آسان گیری شريعت سازگار يباشد

قیاس جلي را به خاطر قیاس خفي رهیا   و يا اينکه م تيد قیاس را مطلقاً رها يموده

                                                      
 وتصايیففي( مسند) له .منحفاظالحديث: أبوبکر محمدبنيارويالرويايى،( م 220 - 000=  هی 307 - 000) الرويايي ی  1

 .الأعلامللزرکلي: يقلاع  .يسبتيإلىرويايبنواحیطبرستان(. الفقه)

 .544ارشاد الفحول شوکايي:  ی 1
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و يا اينکه کلّیت حکم را رها يموده و از حکم کلي، امر جزئي را به خیاطر   مي يمايد

م اي  کار دفع مفسده و زيان، يا رسیدن به موضع و حکم متعادلي استثنا مي يمايد، يا

يبیود   يقو شده است که: هرگیاه قییاس يیکیو    ابوحنیفهو از داده ايد « استحسان»را 

و هرگاه او قیاس مي يمود اصحابش با او يزاع مي يموديد، لکی    استحسان مي يمود

 .1«هنگامي که مي گفت استحسان مي يمايم، کسي به او اعتراض يمي يمود

 نظر آقاي سرخسي حنفي:

 ،باشید مي: استحسان در حقیقت دو قیاس يويسدميسرخسي در کتاب المبسوط 

قیاسیي کیه ييیان باشید و      ؛ واست، به يام قیاس قیاس آشکار که اثرش ضعیف يك

 .2است« استحسان»اثرش قوی که يامش 

 نظر ابن قدامه حنبلي:

اصیو سیوم استحسیان    » :يويسید میي « روضه الناظر»اب  قدامه حنبلي در کتاب 

 که ابتدا بايد آن را شناخت. استحسان دارای سه معنا است: باشدمي

مسأله ای و رو آوردن به حکیمِ ديگیر بیه    ، عدول از حکم معناي اول استحسان

 خاطر دلیو خاصي از کتاب و يا سنت است.

و آن رها يمودن حکمي  باشدميقاضي يعقوب گفته است: استحسان مذهب احمد 

 باشدميو اي  مقدار قابو ايکار ي است و روآوردن به حکم ديگر که مقدم بر آن باشد

 زيرا همه ياميا يك معنا داريد.هر چند در يامگذاری آن اختلاف شده باشد، 

: آيچه را که م تيد با خرد خود استحسان مي کند و آن را يیکیو میي   معناي دوم

 شمارد.

                                                      
 الفقه و اصوله. CDيوسف القرضاوی  -1
 .144: 10المبسوط  ی 2
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 ]استديل ابوحنیفه بر ح یت استحسان[

 از ابوحنیفه حکايت شده است که گفته است: که استحسان ح ت است.

نويد و از کسیايي کیه سیخ  را میي شی     : »فرمايید میي به خاطر گفته خداويد که 

و پیروی کنید از بيتري  چیزی که از سوی خدا بر شما » 1«بيترينش پیروی مي کنند

هرآيچه را مسلمايان يیکیو بپنداريید،   : »فرمايدميو پیامبر گرامي  2«يازل شده است

 3«باشدمييیکو 

و همچنی  به خاطر اينکه مسلمايان استحسان يموديد داخیو شیدن حمیام را بیا     

وجودی که میدت مايیدن درحمیام و مقیدار آب مصیرفي مشیخص       تعیی  اجرت با 

و همچنی  در موارد مشابه آن که تعیینش قبیح است، لذا استحسان يموديید   باشدميي

 «.ترک تعیی  مقدار را

سپس آقای اب  قدامه مقدسي حنبلیي در کتیاب روضیة النیاظر و جنیة النیاظر       

 برای رد ادعای فوق دو راه داريم:: »يويسدمي

ستديل بر ح یت استحسان به عنوان يکي از منابع فقه يه از بدييیات عقلي ا ی  1

همچنی  خبر متواتری يیا   ؛ وباشدميو يه امکان استديل عقلي بر آن ضروری  است

حتي خبر واحدی برای اثبات اينکه استحسان يکي از منابع فقيي است به ما يرسیده 

 .باشدميباشیم آن ادعا قابو اثبات يهرگاه دلیو بر اثبات ادعايي يداشته  ؛ واست

ما به استناد اجماع امت مي دايیم که فقیه به م رد هوای يفس و مییو خیود    ی  2

يمي توايد به حکم شرعي، يظری در ادله احکام بدهد، در حالي که استحسان اظيیار  

                                                      
 .18زمر:  ی 1
 .55زمر:  -2

 .52:6الدر المختار  -3
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يظر است به استناد م رد هوای يفس در مورد حکم شرعي مثو استحسیان فیرد يیا    

مي يسبت به شناخت ادله شرعي و تمییز صحیح آن از غیر صحیح )معتبیر  آگاه و عا

مسیتند استحسیان او تیوهم و خییال باشید و ايی  چنیی          بسیا چهاز غیر معتبر(، و

استحسايي هنگامي که بر ادله عرضه شود، خواهیم ديد که سودی يخواهید داشیت و   

 تنباط حکم يدارد.اعتبار دلیو معتبری را که بتوان به آن استناد يمود برای اس

هرکه استحسان يمايید شیرع جديیدی عرضیه     »از شافعي روايت شده است که: 

وهمچنی  هنگامي که پییامبر معیاذ را بیه يمی  فرسیتاديدمعاذ يگفیت        «.يموده است

يمايم و پس از آن دو، اجتيادِ يمايم بلکه گفت عمو به کتاب وسنت مياستحسان مي

 کنم.حکم مي

اينکه بايداز بيتري  دستوارتي که بر ما يازل شده پیروی کنیم در مورد ادعای  اما

شکي يیست ولي بايد مدعیان استحسان ثابت يمايندکه استحسان به عنوان يك دلیو 

بعد ثابت يمايند که بيترينشیان   و مصدراحکام شرعي است که برما يازل شده است و

 باشد.مي

و م تيید   د جرقه میي زيید  : استحسان دلیلي است که در درون م تيمعناي سوم

 توان بیان آن را يدارد.

، زيرا آيچه را که م تيد يتوايد بیان کند و به زبان بییاورد  باشدمياي  عی  هوس 

و يدايد که آيا وهم است يا واقع، بر اينکه آن را به عنوان دلیو بپذيريم يا ردّ يمیايیم  

بیان يمي توايد بییان کننیده    حتما بايد توان بیايش را داشته باشیم. پس اي  مقدار از

 .1«استحسان باشد

                                                      
 .168 -1/162کتاب روضه الناضر  -1
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 سؤالات فصل اول

 استحسان:

 تعاريفي که آقای سرخسي برای استحسان ذکر کرده را بنويسید. -1

 تعريف آقای بزدوی از احناف برای استحسان چیست؟ -2

 تعريف آقای شاطبي و طوفي برای استحسان چیست؟ -3

 استحسان چیست؟يظر آقای شوکايي در مورد آراء مذاهب يسبت به  -4

 آقای شافعي در کتاب الرساله پیرامون استحسان چه گفته است؟ -5

 چه مطلبي را يقو مي ابوحنیفهقرضاوی درباره استحسان از  -6
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 فصل دوم

 مصالح مرسله

مصالح مرسله بنا به گفته زحیلي در کتاب الفقه ايسلامي وادلته به عنوان يکي از 

ولي زحیلي مصالح مرسله را جزء  اصول مذهب مالك و احمد شمرده مي شود،

 اصول مذهب حنفي قرار يداده است و گفته است که شافعي آن را رد يموده است.

بعضي از اصولیان پنداشته ايد که مصالح مرسله يکي از مصیادر احکیام شیرعي    

است، لذا آن را در رديف ادله و مصادر احکام شرعي قرار داده و پیرامون آن بحیث  

ر اين ا ابتدا به تعريف آن مي پردازيم و سپس ديدگاه های اصولیان را يموده ايد. ما د

 .يمايیمميمطرح 

 تعريف مصالح مرسله

را معنا يمود سپس « مصلحت»برای آشنا شدن با تعريف مصالح مرسله ابتدا بايد 

 که معنای مصالح مرسله روش  شود. را« ارسال»

 تعريف مصلحت

:گويدمي غزالي در کتاب ی 1
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مصلحت در اصو )زبان عرب( عبارت است از جلب منفعت يا دفع ضرر »

، باشدميمصالح مرسله اي  معنا يو زيان. سپس مي افزايد: مقصود ما از مصلحت در 

زيرا جلب منفعت و دفع ضرر و زيان خواسیته بنیدگان و صیلاح آيیان در تحصییو      

. لیک  منظور از مصلحت در مصالح مرسله: يگيبايي و محافظت باشدميمقصود آيان 

حفظ دي   -1: باشدميخواسته شارع پنا تا  ؛ وباشدميبر مقصود و خواسته شارع 

حفظ دارائي  -5حفظ يسو مردم  -4حفظ عقو مردم  -3جان مردم حفظ  -2مردم 

و هر چیه ايی     باشدميپس هرچه متضم  حفظ اي  پنا اصو باشد، مصلحت  آيان.

 .1«پنا اصو را ضايع يمايد مفسده است و دفع آن مصلحت

طوفي حنبلي مصلحت را چنی  تعريف مي يمايد: آن سببي است که ما را بیه   ی  2

مقصود از عبادت آن است که  ؛ وسايد خواه عبادت باشد يا عادتمقصود شرع مي ر

مقصود از عادت: آن است که شارع  ؛ وشارع آن را به عنوان حق خود خواسته است

                                                      
 .140:1المستصفى  -1
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آن را برای يفع بندگان و يظم دادن به زيدگي و امرار معاش آيان و احوالشان خواسته 

 1«.است

 تعريف مرسله

ع شده اسیتدر ايی  جاچنید تعريیف را ذکیر      اختلافيايي واق« مرسله»در تعريف 

 .يمايیممي

چنی  استفاده مي شود که مرسله به معنای عیدم   2: از گفته اب  برهانتعريف اول

 .باشدمياعتماد به يص شرعي است، درحالي که عقو توان کشف آن را دارا 

شود کیه معنیای   چنی  استفاده مي 3گفته معروف الدوالیبي حنبلي از :تعريفف دوم 

باشد، بلکه از يصوص کلیي شیريعت اسیتفاده    اعتماد به يص خاصي مي عدم مرسله:

 شود.مي

 معاني مصالح مرسله

                                                      
 م( 1316 - 1252هی =  716 - 657الطوفي ). 23رسالة الطوفي المنشورة في مصادر التشريع: ی 1

سلیمان ب  عبد القوی ب  الکريم الطوفي الصرصری، أبو الربیع، ي م الدي : فقیه حنبلي، م  العلماء. ولد بقرية طوف 
هی وزار مصر،  704هی ورحو إلى دمشق سنة  621)م  أعمال صرصر: في العراق( ودخو بغداد سنة  -أو طوفا  -

 )بغیة السائو في أميات المسائو( في أصول الدي  ی 1منيا: کتبوجاور بالحرمی ، وتوفي في بلد الخلیو )بفلسطی (. له 
)معراج الوصول(  ی 4 )الرياض النواضر في الأشباه والنظائر( ی 3الکتب خ( في دار  -)الإکسیر في قواعد التفسیر  ی 2

)الإشارات  ی 7)تحفة أهو الأدب في معرفة لسان العرب(  ی 6 )الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة( ی 5في أصول الفقه 
)العذاب الواصب على أرواح النواصب( حبس م  أجله،  ی 8ب(  20561الإليیة والمباحث الأصولیة خ( في دار الکتب )

خ(  -)البلبو في أصول الفقه  ی 11 )شرح المقامات الحريرية( ی 10 )تعالیق على الأياجیو( ی 2وطیف به في القاهرة، 
/  23ظر( يب  قدامة، رأيت تصوير يسخة منه في المکتبة السعودية بالرياض، الرقم اختصر به )روضة الناظر وجنة المنا

 -)مختصر ال امع الصحیح للترمذی  ی 13( 5601خ( في دار الکتب ) -)موائد الحیس في فوائد امرئ القیس  ی 12 86
 .خ( في م لديننقلا ع : الأعلام للزرکلي

 518 المتوفىسنة لابنبرهايالشافعي،یالوصولإلِىالأصولمي يويسد:  (1823/ 4) أصويلفقهدر کتاب خود ابنمفلح  ی 2
 .1237 رقم ،إِستايبول مکتبةأحمدالثالث،. هی

 الخراط، ب  المحاس  أبي ب  عبدالمحس  ب  محمد أبوعبدالله( 63: ص) المسائو بی  الفرق في ديئو حال إيضا ی 3
 الحديث وشیخ زمنه، في العراق أهو مسند (.هی 728 ت) الحنبلي ،الدوالیبي باب  المعروف الأزجي، البغدادی،
 المستنصرية بالمدرسة
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دارای معیايي  « مصیلحت مرسیله  »بنابر تعاريفي که از واژه مرسیله ارائیه شیده    

 متفاوتي به شرح زير مي شود.

مصلحت مرسله آن اسیت   تعريف اب  برهان: ی  1

 که مستند و متکي به اصو کلي يا جزئي يبوده باشد.

 تعريف استاد دوالیبي: ی  2

 

دهد کیه يیك   قرار مي« ادله ای»استاد دوالیبي مصلحت مرسله را ضم  مواردی 

وسیپس آن   )يعني آيه يا حديثي( از شريعت بیر آن وجیود داشیته باشید.     کلي اصو

حقیقت استصلاح يوعي حکم بیه رأی اسیت کیه مبتنیي     » کند که:راچنی  تعريف مي

و  ای است که در شريعت يصي برآن وارد يشده باشدو آن در مسأله برمصلحت باشد

مشابه هايش قیاس يمیائیم،   در شريعت مشابه هايي يداشته باشد که بتوايیم آن را بر

ولي حکم در آن مبتني بر قواعد کلي شده است که در شريعت وارد شده ايید مثیو:   

در اسلام ضیرر و زيیان تشیريع    »و  3«خداويد دستور به عدل و يیکي يموده است»

                                                      
 .242ارشاد الفحول: ی 1

 .4المدخو الي اصول الفقه: ی 2
 .20سوره يحو: -3
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 1«.يشده است

 .2تعريف سوم: بعضي قائو به ترادف میان مصالح مرسله و استصلاح شده ايد

بعضي ديگر قائو به ترادف میان مصالح مرسله و اسیتديل شیده    تعريف چيارم:

 .3ايد

: بنا ح ی همچنان که تصريح يموده ايد ی  آقای حکیم مي فرمايد: بنابر اي ، استصلا

يمودن حکم است بر مصالح مرسله، يه اينکه استصلاح خود مصیالح مرسیله باشید،    

 .باشدمياستصلاح استديل همچنايکه استديل به استصلاح مي شود، ويه اينکه خود 

که برای مصالح مرسله ذکر يموديم حکايت از يیك   هاييتعريفبا توجه به اينکه 

 بسیا چهو  به دست آيد هاآنواقعیت يمي يمايند که يك تعريف جامع و مايع از میان 

حکم هر يك، از تعريفيا با ساير تعاريف فرق کند، پس بيتر ايی  اسیت کیه احکیام     

ود و بر اساس احکام هر يك از تعاريف، مورد يقید وبررسیي واقیع    بررسي ش هاآن

 شويد.

 تقسيم احکامي که بر مصلحت مترتّب مي شود

 احکام مترتب بر مصلحت را به لحاظ رتبه های مصالح به سه قسم تقسیم يموديد:

ضروری: و آن حکمي است که ضام  حفظ مقصودی از مقاصد پن گايه ای  ی  1

اختلاف يداريد، بلکه همه شرايع اتفاق بر حفیظ   هاآنايع بر است که هیچ يك از شر

 يموده ايد. هاآن

، پیس  باشید میي غزالي گويد: حفظ اي  اصول پنا گايیه در رتبیه ضیروری هیا     

                                                      
 .248المدخو الى اصول الفقه: -1
 .302اصول الفقه خضرى: -2
 .242ارشاد الفحول: -3
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کم شرع بیه کشیت  کیافر گمیراه     بايتري  رتبه را در مصالح دارا مي باشند، مايند ح

بنمايد، زيرا اينچنیی  فیردی    و کیفر يمودن بدعت گزاری که دعوت به بدعتشکننده 

يیز حکم شرع به واجب بودن قصیاص، چیون در آن    ؛ واز بی  مي برد دي  مردم را

واجب بودن حد شرب خمر، زيرا حفظ خردها ی که به وسیله  ؛ وباشدميحفظ جاييا 

يیز واجب بودن حد زيا که به وسیله  ؛ وآن، افراد مکلف مي شويد ی در آن ييفته است

واجب بودن منع غاصب و دزد، زيرا بیا   ؛ وو و يسب صورت مي پذيردآن، حفظ يس

و  اي  کار دارايي مردم که به وسیله آن زيدگي خود را مي چرخايند صورت مي گیرد

 مردم ياچار به يیازمند مي باشند.

سپس مي افزايد: محال است که هیچ ملت وشريعتي کیه يیکیي واصیلاح خلیق     

و بیه   تحريم از بی  بردن اي  اصول پن گايه يباشد وجوامع بشری را بخواهد قائو به

همی  خاطر هیچ شريعتي در حرام بودن کفر، قتو، زيا، دزدی و شرب مسکر اختلاف 

 .1يظر يداريد

در محو يیاز واقع شود يیه در  »حاجي )مورد يیاز(: مقصودشان آن است که:  ی  2

سي که مضطر بیه آن  مايند تشريع احکام بیع، اجاره و يکاح برای ک 2«محو ضرورت

 يباشد.

تحسیني )ت ملات(: آن حکم و احکامي است که در چيار چوب ذوقیي هیا    ی  3

و به کار گیری ي س در مواردی  واقع مي شود، مايند: منع يمودن از خوردن حشرات

را اقتضیا   آن که تطيیر در آن واجب باشد، يا در ضم  مواردی کیه آداب معاشیرت،  

و رعايت يمودن بيتیري  روشیيا در عیادت هیا و      يیك کند، مايند دعوت به اخلاق

                                                      
 .140:1المستصفى  ی 1
 .1:3مصادر التشريع  ی 2
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 معاملات.

آن حکمي است که به ضرورت و »غزالي تحسینیات را چنی  تعريف يموده است: 

حاجت بر يگردد، ولي در موقع و جايگاه تحسی  و تزيی  و تیسیر مزايا و برتري  ها 

 .1«واقع شود

 فايده تقسيم

 مي پردازيم. هاآنان اي  تقسیم دارای فوائدی است که به بی

 اويً: مشخص شود اي  سه تا به ترتیب اهمیت ذکر شده ايد.

ثايیاً: درهنگام تزاحم اولي بر دوتای بعدی مقدم مي شود، دومي بر سومي مقیدم  

 مي شود.

 ديدگاه مذاهب در حجيت مصالح مرسله

استصیلاح راه شیرعي اسیت    »مالك و احمد و پیروايشان بر اي  باوريد که:  ی  1

يا اجماعي وجیود يداشیته    ( وبرای استنباط حکم در مواردی که يص )آيه يا روايت

و يیز معتقديد که مصلحت مطلقه ای که دلیلي از سوی شرع بر اعتبیار يیا بیي     باشد

صیلاحیت دارد اسیتنباط بیر آن     و باشدمياعتباريش وجود يداشته باشد، مصلحت 

 «.مبتني شود

در ح ییت مصیالح مرسیله غلیو      باشدميآقای طوفي که از علمای حنابله  ی  2

 و آن را دلیو شرعي زير بنائي در امور سیاسي ديیوی و معاملات دايسته يموده است

و جمع میان آن دو  و آن را بر ساير ادله لفظي )کتاب و سنت( که با آن معارضه يمايد

 ممک  يباشد، مقدم يموده است.

                                                      
 .140:1مستصفى  -1
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استصلاح يکي از منابع استنباط احکام »و پیروايش معتقديد که:  شافعي یآقای  3

و کسي که اي  چنی  به وسییله استصیلاح حکیم شیرعي را بدسیت آورد       باشدميي

و استصلاح به سان استحسان، پیروی کردن از  همايند کسي است که استحسان يمايد

 .1«باشدميهوای يفس 

يموده است به اي  بیان که: اسیتنباط  آقای غزالي که از شافعیان است تفصیو  ی  4

 ]دلییو شیرعي  [حکمي کيمستند به حاجیات و تحسینیات باشد اگر مستند به اصلي 

که بعید يیست  يباشد چنی  استنباطي جايز يیست، مگر اينکه از قبیو ضروريات باشد

و اگر شیرع، اجتيیاد بیه رأی را     که اجتياد م تيد در آن سبب رسیدن به حکم شود

در آن هنگام ضروريات به سان استحسان مي شود. حال اگر اي  استحسیان   يپذيرد،

 مستند به دلیلي شد، تبديو به قیاس مي شود.

اما حکمي که در رتبه ضروريات باشد، بعید يیست که بگوئیم اجتياد م تيد سبب 

؛ رسیدن به حکم شده است، هرچند اصو معیني )دلیو شرعي معیني( بر آن قائم يشود

نگامي که کفار عده ای از مسلمايان را برای خود سپر قرار داده باشیند، اگیر   مايند ه

صرف يظر يمائیم از آيان و به خاطر اينکه مسیلمايان را سیپر خیود قیرار داده ايید      

برخوردی با آيان ينمائیم، صدمه به ما )مسلمايان( مي زيند و بر بلاد اسیلامي غالیب   

لک  اگر مسلمايايي را که بیه عنیوان سیپر    و همه مسلمايان را مي کشند، و مي شويد

 .باشدميقرار داده ايد بکشیم، مسلمان بي گناهي را کشتیم که مستحق قتو ي

اما اگر از کشت  اي  مسلمايان چشم پوشي کنیم، کفار را مسلط بر همه مسلمايان 

و سپس اسیرايي را که از مسلمايان  يموده ايم و در يتی ه مسلمايان را خواهند کشت

                                                      
 .81مصادر التشريع: -1
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 ستشان مي باشند هم خواهند کشت.د

 نقد و بررسي

اگر مصالح مرسله را فقط در اي  حد و به اي  معنا بپنیداريم، معیادل بیا قاعیده     

و هییچ   باشدميهمايطور که از يامش پیداست قاعده  ؛ وخواهد بود« ايهم فايهم»

کس مدعي يشده است که قاعده مصدر حکم شرعي است. بلکه قاعده مفيیوم کلیي   

 .باشدمياست که قابو ايطباق بر مصاديق خود 

 ديدگاه حنبليان نسبت به مصالح مرسله

و آن را بیه   به احناف يسبت داده شده است که اعتقاد به مصیالح مرسیله يداريید   

استاد خلّاف در اي  يسبت تیأملي   پنداريد.عنوان دلیو شرعي برای اثبات حکم يمي 

 .1و از چند راه به خلاف اي  يسبت رسیده است يموده است

از سوی ديگر استاد خلّاف به شیعیان و ظاهريان، عمو به مصالح مرسله را يسبت 

 .2داده است به اي  بيايه که آيان عمو به قیاس يمي يمايند

 دلائل نفي کنندگان استصلاح

ای که يفي کنندگان استصلاح و در رأس آيان آقای شافعي، ذکر مي  ميمتري  ادله

 کنند عبارت است از:

و اينکه دي  پاسخگوی يیازمندی  باشدمياعتقاد آيان به کامو بودن شريعت  ی  1

اگر مصلحت مردم يسبت بیه آيچیه کیه تیاکنون تشیريع شیده       » باشدميهای مردم 

دايت يموده است يیاز داشتند، هر آينه آن و بیش از اي  مقدار که ه استبیشتر مي بود

را شارع وضع يموده و بیان مي يمود، زيرا پروردگار در مقام ايکار اي  مطلب فرموده 

                                                      
 .74مصادر التشريع:  -1
 .244محاظرات في اسباب الخلاف:  -2
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 2«1و آيا مردم مي پنداريد که بیيوده رها مي شوديد؟است: 

 ردّ غزالي بر يظر کسايي که قائلند استصلاح دلیو پن مي است بر احکام: ی 2

اشتباه يموده  باشدميکسي که گمان کند که استصلاح دلیو پن مي از ادله احکام »

کتیاب و   و مقاصید شیرعاز   است، زيرا مصلحت مردد است میان حفظ مصالح شرع

و هر مصلحتي که به حفظ مقصودی کیه از کتیاب و    سنت و اجماع شناخته مي شود

و از مصالح غريبه و يامأيوسي باشد که بیا   سنت و اجماع فيمیده مي شود بر يگردد

و هر که بیه سیوی چنیی      باشدميتصرفات شرع سازگاری يدارد، باطو و رها شده 

که هر که استحسان يمايد تشیريع يمیوده   مصلحتي برود، تشريع يموده است همايطور 

                                                      
 .36سوره قیامت: -1
 .78مصادر التشريع:  -2
 .172: المستصفى ی 3
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 است.

و هر مصلحتي که به حفیظ مقصیود شیرع برگیردد، فيمییده میي شیود کیه آن         

از اي  اصول خارج يخواهد بود، ولي عنوان  و باشدميمقصودِکتاب و سنت و اجماع 

، زيرا قیاس دلیو معیني باشدميقیاس يخواهد داشت، بلکه عنوايش مصلحت مرسله 

بیا   بلکیه  که اي  معايي که گفته مقصود شارع مي باشند يه از يك دلییو، اين ؛ واست

دلیليای فراوايي که قابو حصر يمي باشند از کتاب و سنت و قرائ  حالي و از امارات 

و به همی  خاطر مصلحت مرسله يامیده مي  دايسته مي شويد مختلف بدست مي آيد،

 شويد.

د شرع يمايیم، دلیلیي بیر مخالفیت    و اگر مصلحت را تفسیر به محافظت بر مقصو

 .1پیروی از آن وجود يخواهد داشت، بلکه قطع به ح یتش حاصو مي شود

                                                      
 .1/143المستصفى  -1
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 مصالح مرسله: سؤالات فصل دوم

 بنا به يظر غزالي تعريف مصلحت در مصالح مرسله چیست؟ -1

 تعريف مرسله را از ديدگاه اب  برهان و دوالیبي بنويسید. -2

 اب  برهان و دوالیبي بنويسید.تعريف مصالح مرسله را از ديدگاه  -3

 احکامِ مترتب بر مصلحت را يوشته وآييا را مختصری توضیح دهید. -4

 فايده تقسیم احکامي که بر مصلحت مترتب مي شويد چیست؟ -5

 يظر مالك و احمد و پیروايشان را درباره ح یت مصالح مرسله بنويسید. -6

 بنويسید.يظر طوفي و پیروايش را درباره ح یت مصالح مرسله  -7

 يظر شافعي و پیروايش را درباره ح یت مصالح مرسله بنويسید. -8

 يظر غزالي و پیروايش را درباره ح یت مصالح مرسله بنويسید. -2

 يظر منسوب به احناف را درباره ح یت مصالح مرسله بنويسید. -10

 ادله يافی  استصلاح و در رأس آيان شافعي را بنويسید. -11
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 فصل سوم

 فتح ذرايع وسدها

ذرايع بنا به گفته زحیلي در کتاب الفقه ايسلامي وادلته به عنوان يکي از اصول 

مذهب مالك و احمد شمرده مي شود، ولي زحیلي ذرايع را جزء اصول مذهب حنفي 

 و شافعي قرار يداده است.

 ،باشدميمالك و احمد جزء ادله و مصادر تشريع يکي ديگر از اصولي که به يظر 

. ما در اي  يوشتار بر آيیم که با يك يگاه مقاريه ای باشدمي« هاآنفتح ذرايع و سدّ »

يظری افکنده و ديدگاه های متفاوت را همراه با ادله طرفی   هاآنبه فتح ذرايع و سدّ 

 ارائه يموده و تا حدودی بررسي يمايیم.

 کتاب خود چنی  آورده است: آقای زحیلي در
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 معناي الذريعه

عربي به معنای ابیزاری اسیت کیه بیه     معنای لغوی الذريعه: واژه الذريعه در زبان 

 وسیله آن به چیزی رسیده مي شود.

 الذريعة در اصطلاح اصوليان

ی شاطبي در تعريفش چنی  گفته است: 

 .1«حقیقت ذرايع: رو آوردن به مصلحتي که من ر به مفسده شود»

چنیی  تعريیف شیده اسیت:     « ايیع ذر»، «المدخو للفقیه ايسیلامي  »ی در کتاب 

به چیز ممنوعي کیه دارای مفسیده اسیت رسییده میي       هاآنکه به وسیله  چیزهايي»

 .2«شود

، زيرا فقط شامو وسايو باشدميرسد که دو تعريف باي جامع ياشکال: به يظر مي

و ذرايع امور محرمه مي شويد، در حالي که ذرايع ی همايند دلیو ی شامو وسايو امور 

 و غیر محرمه مي باشند. محرمه

 همچنايکه واجب است بست  ذريعت، واجب است باز يمودن آن»گويد:  3ی قرافي

                                                      
 .122:4الموافقات  -1
 .266المدخو للفقه ايسلامي:  -2
ب  إدريس ب  عبد الرحم ، أبو العباس، شياب الدي   ( أحمدم 1285 - 000هی =  684 - 000) یالقرافي 3

الصنياجي القرافي: م  علماء المالکیة يسبته إلى قبیلة صنياجة م  برابرة المغرب وإلى القرافة المحلة الم اورة لقبر 
 :نفات جلیلة في الفقه والأصول، منيامص له الإمام الشافعي بالقاهرة. وهو مصری المولد والمنشأ والوفاة.

)الإحکام في تمییز الفتاوى عی  الأحکیام وتصیرف القاضیي      ی  2أجزاء ط( أربعة  -)أيوار البروق في أيواء الفروق  ی  1
خ(  -)الیواقیت في أحکام المواقییت   ی 4خ( ]ثم طُبع[ في فقه المالکیة، ست م لدات  -)الذخیرة  ی  3ط(  -والإمام 

)مختصیر تنقییح    ی   6ط( فیي الأصیول    -)شرح تنقیح الفصول  ی 5( 362ک( ايظر المنويي )الرقم  160في الرباط )
( ط -)الأجوبة الفاخرة في الیرد علیى الأسیئلة الفیاجرة      ی 8خ( في قواعد العربیة  -)الخصائص  ی  7ط(  -الفصول 
مع تبحره في عدة فنون، م  البارعی  في عمو التماثیو المتحرکة في الآيت الفلکیة وغیرها، يقیو عی  کتابیه     وکان

)شرح المحصول( قوله: بلغني أن الملك الکامو وضع له شمعدان کلما مضى م  اللیو ساعة ايفتح باب منیه، وخیرج   
على أعلیى الشیمعدان، وقیال: صیبح الله     منه شخص يقف في خدمة الملك، فإذا ايقضت عشر ساعات طلع الشخص 

 السلطان بالسعادة، فیعلم أن الف ر قد طلع.
قال: وعملت أيا هذا الشمعدان، وزدت فیه أن الشمعة يتغیر لوييا في کو ساعة، وفیه أسد تتغیر عیناه م  السواد الشديد 
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 .1«باشدميمباح  بساچهو همچنی  گاهي مکروه و گاه مستحب و 

هرگاه ذرايع : »گويدميکه  باشدميی يزديك به تعريف قرافي، تعريف آقای سلام 

 ه و ذريعه حکم مقصد را به خود مي گییرد به مقصد خیری و قربتي من ر شود، وسیل

و هرگاه به مقصد ممنوع يا مفسده داری من ر شود، حکیم همیان را بیه خیود میي      

 «.گیرد

امام مالك مي پنداشت در حالیت اول میي بايسیت    : »گويدميآقای سلام سپس 

و در حالت دوم بايد مسیدود شیود    باشدميذرايع فتح شويد، زيرا مصلحت مطلوب 

 .2«ممنوع مي باشند چون مفاسد

ذريعیت  : »گويدميشايد يزديکتري  و سالمتري  تعريف، تعريف اب  قیّم باشد که 

اي  تعريیف از مفيیوم لغیوی آن     3«آن است که راهي و طريقي به چیز ديگری باشد

 اخذ شده است.

است که شامو هر چیز مي شود که مايع اغییار  « الشيء»اشکال اي  تعريف: لفظ 

وسیله ای را که سبب رسیدن به حتي غیر احکام شیرعي میي شیود     زيرا هر يیست،

شامو مي شود، در حالي که يك فرد اصولي سروکار با احکام شرعي و افعیالي کیه   

 دارای حکم شرعي مي باشند دارد يه هرچیزی حتي غیر از احکام شرعي باشد.

ذريعت آن است کیه من یر   »پس مناسب اي  است که ذريعت چنی  تعريف شود: 

که تعريف شیامو هیر وسییله و    « به فعلي شود که دارای يکي از احکام خمسه باشد

                                                                                                                             
 

ر طلع شخص على أعلى الشمعدان، إلى البیاض الشديد إلى الحمرة الشديدة، في کو ساعة ليا لون، فإذا طلع الف 
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و همچنی  شامو همه احکامش گردد، خواه من ر بیه مصیلحتي يیا     ذريعه ای بشود

مفسده ای و يا غیر از اي  دو شود. گروهي در بیان احکام ذرايع بر آن ذرايعي تأکید 

هیا  ن خود را بیشتر اختصاص به همانو سخنا يموده ايد که من ربه مفسده مي شويد

 دادهايد.

 اقسام ذرايع

 اب  قیّم ذرايع را به چيار قسم زير تقسیم يموده است:

وسايلي که برای من ر شدن به مفسده ای وضع شیده ايید، هماينید يوشییدن      -1

زيا که من ر به اخیتلاط فرزيید )حیلال     ؛ ومسکر که من ر به مفسده مستي مي شود

ظاهر از اي  کارها فقط رسیدن  و زاده و حرام زاده( و از بی  رفت  خايواده مي شود

 يه چیز ديگر. باشدميبه مفسده 

وسايلي که برای امور مباح وضع شده ايد، اي اينکه اي ام دهنده اش هنگیام   ی  2

ست، مايند کسي که معامله بیع اي یام  اي ام داديش قصد رسیدن به مفسده را داشته ا

 مي دهد و قصد ربا دارد.

و اي ام دهنیده قصید رسییدن بیه      وسايلي که برای امور مباح وضع شده ايد ی  3

و مفسیده   مفسده را يداشته باشد لک  خود آن کارها غالباً من ر به مفسده مي شیويد 

يان مشیرکان در برابیر   ، مايند دشنام دادن به خیدا باشدميبیشتر از مصلحتشان  هاآن

سوره ايعام  108خود مشرکان که موجب دشنام دادن به خدای ما مي شود که درآيه 

 و مزيّ  يمودن زيي که شوهرش فوت شده و در حال عده باشد. آمده است

و گاهي من ر به مفسده شويد، ولک   وسايلي که برای مباح وضع شده باشند ی  4

د مايند يگاه کردن به زن يیا دختیری کیه میي     مصلحتشان بیشتر از مفسده شان باش

خواهد با او ازدواج يمايد يا يگاه کردن به زيي که خواسته باشد بر او گواهي بدهید،  
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 .1وسخ  حقّي يزد سلطان جائر

 حکم ذرايع

در مورد حکم ذرايع چيارگايه فوق ديدگاه های متفاوتي وجیود دارد، ذيیلا بیه    

 اشاره مي شود. هاآنبعضي از 

 ه ها در مورد حکم ذريعهديدگا

ديدگاه اول: اب  قیّم و جماعتي بر اي  باوريد که وسیله، حکم چیزی را پییدا   ی  1

 من ر( به آن مي شود.) یدنرسمي کند که سبب 

 توضيحِ ديدگاه ابن قيّم

، آن راهيا و وسیايلي  باشدميچون امکان رسیدن به مقاصد به جز از راه وسائو ي

مي گیريد و از يظر حکیم، تیابع حکیم     رسايند حکم مقاصد راکه ما را به مقصد مي 

مقاصد مي شويد. بنابراي ، وسايوِ راهيایِ کارهایِ حرام و گناه، در ياپسیند بیودن و   

داريد که آن وسیايو من یر بیه     ممنوع بودن، حکم مقاصد و آن چیزهاو کارهايي را

 مي شويد. هاآن

در محبوب بوديشان و م از بیودنِ  همچنی  وسايوِ فرمايبرداری و تقرب به خدا 

مي شويد،  هاآناي ام داديشان مطابق با همان مقاصدی هستند که آن وسايو من ر به 

و هر دو يعني هم وسیايو و   باشدميپس حکم وسیله هر مقصودی تابعحکم مقصود 

و ديگیری مقصیود    مقصود مي باشند. يکي مقصود است به عنوان غايیت  هم غايات

 سیله.است به عنوان و

حال اگر خداويد کاری را حرام يمايد که آن کار، راهيا و وسايلي داشته باشد که 
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را بیرای   هاآن ؛ ومن ر به آن شود، آن راهيا و وسايو را هم خداويد حرام مي يمايد

و بیه خیاطر اينکیه در     و مکلف آن را اي ام يدهید  اينکه حرمت مقصد حاصو شود

 ممنوع مي يمايد.آستايه آن کار حرام وارد يشود، 

و  حال اگر وسايو و ذرايع آن کار را مباح يمايد، يقض تحريم حاصو میي شیود  

 باشدميحرام  هاآنسبب وارد يمودن افراد در اي ام دادن وسايلي مي شود که مقصد 

 .1«باشدميکه اي  کار با حکمت خداويد سازگار ي

ه آن وسايو اربعه اسیت  يظر اب  قیّم در مورد احکام اقسام اربعه فوق، حرمت هم

به جز قسم چيارم که وسايو برای مباح وضع شده باشند و گاهي من ر به مفسده مي 

 .باشدميشود و مصلحتش راجح تر از مفسده اش 

ديدگاه دوم: يظر مالکییه و حنابلیه تأکیید بیر حرمیت قسیم دوم از اقسیام         ی  2

وضع شده و فاعیو بیا    يعني همان وسايلي که برای کارهای مباح باشدميچيارگايه 

 اي ام دادن آن وسايو قصد مفسده يمايد.

 «وسايو و ذرايع»ديدگاه سوم: ديدگاه شیعه در مورد  ی 3

بحث ذرايع در اصول فقه امامیه با اي  عنوان مطرح يشده اسیت، ولیي در بحیث    

و ذی المقدمه را بیه عنیوان    را به عنوان ذريعه مقدمه مقدمه واجب مطرح شده است،

چیزی که ذريعه ما را به آن مي رسايد مي پنداريد، لذا عده ای قائیو بیه تبعییت    آن 

و عده ای ديگر قائو به عدم تبعیت مقدمه در  مقدمه از ذی المقدمه در حکم شدهايد

 حکم از ذی المقدمه شده ايد.

 است. باشدميديدگاه احناف: سد ذرايعي که غالبا من ر به مفسده  ی 4
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 دلايل حکم ذرايع

ای اثبات و ح یت حکم ذرايع استناد به دييلي از قبیو کتاب، سینت و عقیو   بر

 شده است، با بیان و بررسي اي  ادله به بحث سد ذرايع خاتمه مي دهیم.

 استدلال به کتاب و سنت

اب  قیّم حدود صد آيه و حديث به عنوان دلیو اتحاد حکم وسیله، بیا آيچیه کیه    

ده است، لک  مثاليايي را که ذکر مي يمايد غالباً وسیله من ر به آن مي شود، ذکر يمو

دشنام يدهید کسیايي  »مايند آيه ای که مي فرمايد: ؛ در مورد وسايو حرام مي باشند

را که به جز خدای شما معتقديد که در يتی ه فراتر از حدّ خود رفته و خدای شما را 

 .1«بدون آگاهي دشنام خواهند داد

کیه زينیت    رفت  پای را بیه زمیی  محکیم يکوبنید    زيان هنگام راه »و همچنی : 

 2«ييايشان آشکار شود

 نقد استدلال ابن قيم

در هیچکدام از مواری که اب  قیم ذکر يموده است تصريح يشیده اسیت کیه     ی  1

، بنابراي  ممک  باشدميحرمت وسیله، به خاطر مفسده دار بودن مقصد و حرمت آن 

 و باشد.است حرمت وسايو به خاطر حرمت خود وساي

از سوی ديگر هرگاه شك کنیم که حرمیت فعلیي يفسیي اسیت يیا غییری،        ی  2

مقتضای اطلاق اي  است که حرمت يفسي باشد يه غیری، زيرا حرمت غیری يیاز بیه  

و هرگاه گوينده در مقام بیان باشد و تذکر به غییری بیودن واجیب     بیان اضافي دارد

 يدهد، آن واجب حمو بر واجب يفسي مي شود.
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براي  حرمت وسايو را يمي توايیم حمو بر حرمیت غییری يمیايیم و بگیويیم     بنا

حرمتشان به خاطر مفسیده ای   بساچهوسايو به خاطر مقاصد حرام مي باشند، بلکه 

 .باشدميباشد که در خودشان 

اضافه بر موارد فوق ما اشکالي يمي بینیم که هرگاه شارع برای حفظ ملاکاتِ  ی 3

دارد و يمي خواهد از مکلف فوت شويد به خاطر  هاآنافظت احکامي که سعي بر مح

و يیا از بعضیي از    مي شود امر هاآنتحقق غرضش به بعضي از وسايلي که من ر به 

ييي يمايد. ولي اي  مطلب سبب يمي شود که اي  گويه موارد شکو قاعیده بیه    هاآن

خود بگیرد يعني هر کاری را که شارع آن را واجب يموده وسیايلش را هیم واجیب    

 و هر کاری را که شارع آن را حرام يموده وسايلش را يیز حرام يمايد. يمايد

 استدلالعقلي بر حجيت ذرايع

حکمِ مقدمه و حکمِ ذی المقدمه، وسايو و مقاصد ذکر  عمده دلیو عقلي بر توافق

شد، همان استديل اب  قیّم و ديگران است در مورد ملازمه مییان حکیم شیارع بیه     

 وجوب يا حرمت کاری و وجوب يا حرمت وسايو و ذرايع آن به اي  بیان که:

ه هرگاه خداويد کاری را حرام کند، مقدمات و وسايلش را يیز حرام مي يمايد، بی 

اي  جيت که راهيا و وسايلي که من ر به آن فعو مي شويد، موجب تثبیت و تحقیق  

 حرمت آن فعو مي باشند.

بنابر اي  برای اينکه کسي در آستايه فعو حرام واقع يشود، خداويد علاوه بر اصو 

اگر شارع وسیايو و ذرايعیي کیه     ؛ وفعو، مقدمات آن عمو را يیز حرام يموده است

که اي  کار با حکمت و  شويد مباح يمايد فعو حرام يقض مي شود من ر به حرام مي
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 .1«باشدميعلم خداويد سازگار ي

 بررسي نظر ابن قيم

ظاهراً ادعای اب  قیّم مستند به دلیلي يباشد، زيرا احکام واقعي ياشي از مصالح و 

عیو  ، بنابراي  هرگاه در کاری مفسده ای باشد سبب جباشدميمفاسد در متعلَّقاتشان 

که  باشدميحرمت از طرف شارع برای آن کار مي شود و در اي  صورت ضرورتي ي

ذرايع آن کار يیز دارای مفسده ای باشند که طبق آن مفسده حرمت برای ذرايع جعو 

 شود.

با بیان فوق روش  شد در مواردی که شارع صريحاً ييي از اي ام دادن مقیدمات  

، يه اينکیه  باشدميه حکم عقو و تأکید بر آن فعو حرام يموده است، از قبیو ارشاد ب

 حکم تأسیسي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 سؤالات فصل سوم

 فتح ذرايع وسدها
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 فصل چهارم

 عرف

عرف را پیروان بعضي مذاهب به عنوان يکي از مصادر شرعي معرفي يموده ايید.  

در اي  فصو به تعريف عرف، فرق عرف و اجماع، تقسیم عرف به عرف عام و عرف 

عرف صحیح و عیرف  و تقسیم آن به  خاص، تقسیم آن به عرف عملي و عرف قولي

و دييو ح یت آن،  فاسد، زمینه های عرف، آياعرف اصو و دلیو است؟ ح یت آن

 بحث مي کنیم.

متعددی برای عرف ارائه داده شده است، ولي غالباً خیالي از اشیکال    هایتعريف

آمده اشاره يمیوده  « سُلَّم الوصول»از تعاريفي که در کتاب  ایيمويهيمي باشند. ما به 

 مي پردازيم. هاآنث و بررسي و به بح

 عرف هايتعريف

: يويسید ميدر تعريف عرف  يجرجاي تعريف جرجايي، ی  1

است که عرف آن » 

يفوس بر آن مستقر شده باشد، وخردها بر آن گواهي دهد، وطبايع آن را قبول يموده 

و همچنی  عادت، آن است که مردم بر آن بر اساس حکم باشدميو آن ح ت  باشند

«.خردها استمرار يموده ايد و به آن يك بار پس از ديگری باز گشتند

عیادت چییزی   »آورده اسیت:  تعريف استاد علي حیدر در شرحش بر م له  ی  2

و يزد کسايي که دارای طبع سالم باشندبا تکرار چنید   است که در يفوس تثبیت شود
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کیه عیرف بیه معنیای عیادت      »سپس افیزوده اسیت:    «.واقع شود مرتبه قابو قبول

 .1«باشدمي

 نقد تعاريف فوق

 در تعاريف فوق يکاتي قابو بررسي وجود دارد.

و پذيرش عرف توسط طبع ها أخذ  شيادت خردهای فوق، قید هاتعريفدر  ی  1

 شده، اي  در حالي است که عرفيا در زماييا و مکاييای متفاوت با هم مختلفند.

 سؤال های زير مطرح مي شود. ،هاتعريفبنابراي  

آيا خردها و طبايع سالم، تابعي از عرف مي باشند يا اتفاق ديگیری خواهید    ی  2

 !افتاد که ما آن را يمي دايیم؟

از سوی ديگر در تقسیمیاز عرف، عرف را به عرف صحیح و فاسید تقسییم    ی  3

که آيا اي  عرفيای فاسد را هم خردها و طبع  حال اينسؤال مطرح مي شود يموده ايد

ها مي پذيرد؟ اضافه براشکال های فوق، اشکايت ديگری را هم در مورد عرف ذکر 

 .صرف يظر مي کنیم هاآنيموده ايد که فعلا از 

 تعريف خلّاف

تري  تعريف برای عرف، تعريفي است که از زبان استاد خلاف ذکر شده شايد فني

عرف آن است که يزد مردم، معمول شده باشد و میردم  »است و آن عبارت است از: 

و يا ترک يمودن کیاری   طبق آن عمو کرده باشند خواه گفته ای باشد، يا کاری باشد

 .2«عادت هم مي يامند عرف را: »گويدميسپس  «.باشد

 ديدگاه اماميه

                                                      
 .317سلم الوصول:  -1
 .22علم اصول الفقه:  -2



 (2اصول فقه مقارن )    11

و با توجه به اينکه شارع ما را در استنباط احکام به  با توجه به اشکال های فوق

و عرف را يکي از مصادر احکام شرعي معرفي ينموده است،  عرف ارجاع يداده است

 امامیه عرف را يکي از مصادر احکام شرعي يمي شناسد.

 تفاوت ميان عرف و اجماع

و يا م تيدان مذهب معیني ی با اختلاف   جماع به جز با اتفاق امت يا م تيدانی ا

مبايي که در تحقق اجماع وجود دارد ی حاصو يمي شود، در حیالي کیه در تعريیف     

عرف، اتفاق امت يا م تيدان، اخذ يشده است، بلکه يیزد عمیوم معمیول و متعیارف     

 .باشدمي

در تعريف عرف عنصر اتفیاق اخیذ    ماا ی در اجماع، عنصر اتفاق اخذ شده است،

 که ممک  اسیت روش اکثیر،   يشده است، بلکه روش اکثر در تحقق عرف کافي است

و يا روش م تيدان با روش غیرشیان   و يا روش غیر م تيدان باشد م تيدان روش

 شود.مشترکاباهم باشد که در تمامي اي  حايت عرف حاصو مي

 تقسيمات عرف

و عیرف   همايند تقسیم عرف به عرف عام و عیرف خیاص  برای عرف تقسیماتي 

میي   هیا آنکه ذيلا بیه   و عرف صحیح و عرف فاسد وجود دارد عملي و عرف قولي

 پردازيم.

 الف: تقسيم عرف به عام و خاص

عرف عام: مقصود عرفي است که غالب مردم در زماييا مختلف و محیط های  ی 1

در آن مشترک مي باشند. عرف عام متفاوت و فرهنگيای گوياگون و سطوح مختلف 

. در اي  قسم از عرف، بسیاری از قواعد اجتمیاعي  باشدميبیشتر شبیه به بنای عقلا 

و قاعیده عیدم    کلي و غیر کلي گن ايده مي شود، مايند قاعده رجوع جاهو به عالم
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 يقض يقی  به شك.

عرف خاص: عرفي است که از گروهي از مردم صادر مي شود که آن گیروه   ی  2

ماينید  ؛ را زمان واحد و يا مکان واحد و يا کار واحد و يا ف  واحد جمع مي يمايید 

و يیا عیرف هیای حیاکم بیر       عرف های حاکم بر يك شير و يا يك کشور خیاص 

بیر هنرهیای   صاحبان مشاغلو حرفه های معیني و يا رشته های علمیي معینیي، يیا    

 معیني.

 ب: تقسم عرف به عرف عملي و قولي

عرف عملي: عرفي است که در بعضي از کارها خاصي طبق آن صورت میي   ی  1

 پذيرد، مثو شايع شدن بیع معاطاتي در بعضي از مکاييا.

عرف قولي: به اي  معنا است که به بعضي الفاظ معايي خاصي داده مي شیود   ی  2

در فرزيد « ولد»تفاوت دارد، مايند بکارگیری واژه  هاآنی که آن معايي با معنای لغو

برای اعم از پسر و دختر « ولد»ذکور يزد عراقي ها، در حالي که در زبان عربي واژه 

 وضع شده است.

 ج: تقسيم عرف به صحيح و فاسد

و مخیالف   عرف صحیح: کاری است که يزد مردم معمول و عرف شده باشید  ی  1

ويت مصلحتي و جلب مفسده ای يبوده باشید، ماينید معمیول    با يصي و يا موجب تف

و معمول شدن وقف يمودن بعضي از  شدن به کارگیری لفظي در غیر معنای لغوی آن

و عرف شدن پرداخت مقداری از مير و تأخیر يمودن پرداخت مقدار ديگر،  منقويت

سوی مرد  همچنی  متعارف شدن هديه يمودن لباس و شیريني هايي که هنگام عقد از

 .باشدميي« ميريه»که جزء « هديه»به يامزد خود داده مي شود به عنوان 

عرف فاسد: آن است که يزد بعضي از مردم معمول مي شیود، در حیالي کیه     ی  2
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و يیا يوشییدن    مخالف با شرع باشد، مايند معمول و متعارف شدن بعضي عقود ربوی

 ده است.يمو هاآنمسکرات و مايند اينيا که شرع ييي از 

 زمينه هاي عرف

 زمینه های عرفمورد يظر سه تا مي باشند.

و آن در  زمینه اول: موردی است که از آن حکیم شیرعي کشیف میي شیود      ی  1

 موردی است که در آن يصي يباشد، مثو استصناع و عقد فضولي.

استصناع يزد جميور به معنای سَلَم : يويسدميآقای زحیلي در باره بیع استصناع 

و تعريیف آن يیزد حنفییان    ز عقید سَیلَم   و يزد حنفیان: عقد مستقلي است ا شدبامي

عبارت است از: عقدی است با سازيده کاری بر کار معیني در ذمه سازيده، يیا عقید   

پیمان کاری است با اهو صنعتي بنابراينکه کاری را اي ام دهندمثو اينکه مشتری يیا  

اجیر يمايد( از سازيده ای )فروشینده  مستأجر )شخصي که ديگری را بر اي ام کاری 

 .1«يا کارگر( مثو ي ار و آهنگر و مايند اينان

علت اينکه اي  حکم از موارد فوق بدست مي آيد اي  است که عرف عیام بیودن   

و پس از اينکه عرف عام بودن اثبات شد، اي  عرف عام  برای اي  موارد اثبات شود

و در آن صورت اقرار معصوم  عصر معصوم فرا مي گیرد زمان و مکان را تا برسد به

و وقتي اقرار معصوم به کاری تعلیق گرفیت، آن کیار جیزء      برای ما روش  مي شود

همچنی  هیر   .باشدميبخشي از سنت اقرار )تقرير( معصوم  يراز سنت قرار مي گیرد،

 کاری که سیره متشرعه يا بنای عقلا بر آن قائم شود، در اي  مورد قرار مي گیرد.

که مدلولش فراگیرد کلیه زمیان   باشدميتعبیر ديگر: هر چه جزء عرف های عا به

                                                      
 .11/303ادلته موسوعة الفقه ايسلامي و  ی 1
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 ها و مکان ها را، حتي زمان معصومی  را، در همی  موارد قرار مي گیرد.

زمینه دوم: موردی است کیه بیرای تشیخیص بعضیي مفیاهیمي کیه شیارع         ی  2

و ماينید   «صیعید »و « إيیاء »را به عرف ارجاع داده است، مثو لفیظ   هاآنتشخیص 

 که در بعضي از ادله احکام ]روايات و آيات[ ذکر شده است. هاآن

سومي که به عرف مراجعه مي شیود، در جیايي اسیت کیه      مورد زمینه سوم: ی  3

برای روش  شدن مراد متکلم هنگام بکارگیری الفاظ، به آن رجوع مي شیود، حیال   

 خواه متکلم شارع باشد يا غیر شارع.

 است يا نه؟ آيا عرف دليل )اصل(

از زمینه های کاربرد عرف کشف مي شودکه عرف دلیو مسیتقلي بیه ازای سیاير    

، با اي  وجود به استديل های وارد در اي  زمینه متعرض مي شیويم و  باشدميادله ي

 .يمايیمميرا يیز بررسي  هاآنپاسخ 

 حجيت عرف و دلايل آن

مه دييو شبیه هیم میي   برای ح یت عرف دييو متعددی ذکر يموده ايد، چون ه

و بقیه را بیه مباحیث مفصیو ارجیاع      يمايیممياکتفا  هاآنباشند لذا فقط به يکي از 

 .يمايیممي

. از عبد الله ب  مسعود يقو شده است باشدميدلیو اول: روايت عبد الله ب  مسعود 

يعنیي آيچیه را کیه     1«ما رآه المسلمون حسینا فيیو عنید الله حسی     »که مي گويد: 

 .باشدميمسلمايان يیك مي پنداريد، يزد پروردگار يیز يیك 

به اي  حديث بر ح ییت عیرف اسیتديل    « المبسوط»سرخسي حنفي در کتاب 

                                                      
 .3418مسند احمد: مسند المکثري  م  الصحابه، حديث  ی 1



 (2اصول فقه مقارن )    18

مردم با عرف به عنوان اصو )دلییو( بیدون هییچ اشیکالي     » يموده است و مي گويد:

 .1«يموده است برخورد مي يمايد، همچنايکه اب  همام با عرف چنی  برخورد

 اشکال استدلال

اوي: روايت مقطوعه است و احتمال دارد که سخ  پیامبر يباشد، بلکه سخ  ابی   

 که در اي  صورت صلاحیت استديل به آن را يخواهد داشت. مسعود باشد

ثايیا: عرف ارتباطي به موارد حس  يدارد، زيیرا غالبیا عیرف مبتنیي بیر حسی        

هماينید   هیا آنو اشکال وارد بیر   ند دلیو اول مي باشند، چون ساير ادله مايباشدميي

خیود داری يمیوده و آن را بیه     هیا آن، لذا از ذکیر  باشدمياشکال وارد بر دلیو اول 

 مفصو ارجاع مي دهیم. هایکتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 به يقو از المبسوط و اب  همام. 322سلم الوصول:  ی 1



 19 

 

 

 

 سؤالات فصل چهارم

 عرف

 تعريف جرجايي و استاد علي حیدر و ب  عابدي  را بر عرف بنويسید. ی 1

 يقد تعاريف عرف را تقرير کنید. ی 2

 تفاوت میان عرف و اجماع چیست؟ ی 3

 تقسیمات عرف را با مثالي بنويسید. ی 4
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 فصل پنجم

 شرع من قبلنا

را بر پیامبران قبو  هاآنمنظور از شرع م  قبلنا شرايعي است که خداويد  تعريف:

برای همه بشر در آن زمیان ثابیت    هاآنو فراگیری  از پیامبر خاتم يازل يموده است

 شده باشد، مايند ييوديت و مسیحیت.

 ح یت شرع م  قبلنا

 در اين ا چند يظر بلکه چند قول وجود دارد:

شرايع سابق برای ما مطلقاً شرع مي باشند، مگر آن مواردی که در شرع میا   ی  1

 ثابت شده باشد. هاآنيسخ 

ا مطلقاً شرع يمي دايند و مي گويند: گروهي هیچ کدام از شرايع سابق را برای م

حاکم مي باشند، بگويه ای که اگر حکمي در شريعت ما همايند  هاآنيسخ بر همه 

حکم شرايع قبو باشد، مي گويند اي  حکم جديدی است که در شرع ما جعو شده 

 .باشدمياست يه اينکه همان حکم شرع قبو از ما 

هر يك از احکام شرايع سابق »ت که: يظر جميور احناف: فحوای آن اي  اس ی  2

آيچنان کیه بیر شیرايع پیشیی       را که خداويد برای ما يقو يموده است، در شرع ما 

واجب ينموده باشد، ويا اينکه آن حکم را از ما برطرف ينموده و  واجب يموده است 

يا يسخ يکرده باشد، برای ما شرع محسوب مي شود، وبر ماسیت کیه از آن پییروی    

ومطابق آن عمو کنیم، البته تا زمايي که در شرع ما يسخي به آن تعلیق يگرفتیه   کنیم 

 باشد، همايند احکامي که در آيات ذيو ذکر شده است:
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به خاطر آن بر بني » 1

که هرگاه کسي ديگری را بکشد بدون اينکیه مقتیول کسیي را    اسرائیو مقرر يموديم 

 «شته است.کشته باشد، يا فسادی در زمی  يموده باشد، گويا همه مردم را ک

و در تورات بر آيان مقرر يموديم که جان با جان وچشم بیا  » 2

و هیر يیك از    ديدان برابری مي کندچشم وبیني با بیني و گوش با گوش و ديدان با 

 3«.زخميا قصاص دارد

 4و شافعي ها يقو شده است. هامالکياي  سخ  از جميور احناف و بعضي 

 دلايل مثبتين اعتبار شرع مَن قبلنِا

مثبتی  شرع قبو از ما به آياتي از قرآن و احاديثي استديل و استناد يموده ايد که 

 باشد.به يظر خودشان اعتبار شرايع قبو شريعت پیامبر خاتم مي هاآنيتی ه 

 ادله قرآني

چند از قرآن برای ح یت شرايع قبو از شرع اسلام استديل شده است،  به آياتي

 در اي  جزوه چند آيه را به بحث مي گذاريم.

آيه اول:  ی  1
آيان کسايي هستند که خداويد هدايتشان يموده است و تیو  » 5

                                                      
 .32مائده:سوره  -1
 .45سوره مائده:  -2
 .105علم اصول الفقه، خلاف: -3
 .105علم اصول الفقه، خلاف: -4
 .20سوره ايعام: -5
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 .«پیرو هدايت آيان باش

 1آيه دوم:  ی  2

 .«سپس وحي بر تو يازل کرديم که پیروی ک  ملت ابراهیم حنیف را»

آيه سوم:  ی  3

تشريع يمود بیرای  » 2

 .«شما از دي  آيچه را که به يوح توصیه يمود

آيه چيارم:  ی  4

ما تورات را يازل يموديم و در آن هدايت و يور وجود دارد » 3

 «که به وسیله آن پیامبران حکم مي کنند

 ادله روايي

احکیام شیرايع   همچنی  به بعضي از فرمايش پیامبر در مقام استديل بر ح ییت  

فرمود: سابق استديل شده است، مايند استديل آن حضرت در اثنای سخنش که مي

و يا يماز خوايدن را فراموش کند، هنگیامي کیه يیادش     هرکه يماز يخوايده بخوابد»

که اي  خطابي است برای حضرت 4به آيه « بیايد آن را بخوايد

همچنی  به روايات ديگری برای اعتبار شرايع قبو يیز  ؛ وشده است موسي، استديل

                                                      
 .123سوره يحو: -1

 .13سوره شوری: -2
 .44سوره مائده: -3
 .14سوره طه: -4
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 .1استديل شده است

 نقد و بررسي

و مثبتی  اعتبار شرع قبو از شرع ما از اشکلات غزالي در  اگر اي  ادله را بپذيريم

يعني خود شرايع سابق ديلت  امان بمايند، ديئو آيان بر بیش از اقرار به اصو شرايع،

باشد و يمايند، در حالي که اقرار به اصو شرايع پیشی  در اي  بحث سودمند يمييمي 

 يمي توايد احکام شرايع سابق را درحق ما ثابت يمايد.

 پاسخ به استدلال مثبتين شرايع سابق

يظر به اينکه علم اجمالي به تحريف شرايع سابق داريم، يمي توايیم بگويیم که آن 

 اشند.شرايع در حق ما ثابت مي ب

توضیح: ما به خوبي مي دايیم که شرايع آسمايي از قبیو ييوديت ومسییحیت کیه   

امروز در جيان وجود دارد، همان ييوديت و مسیحیت زمان حضرت موسي و عیسي 

و  ، زيرا در هر يك از اي  شرايع تناقضات و مطالب يادرست يافت مي شودباشدميي

توايند به عنوان بريامه ودستور العمو زيیدگي  بسیاری از شرايعي که وجود دارد يمي 

جامعه بشری باشند، در حالي که مي دايیم پايه و اساس هر دي  آسمايي اي  است که 

و اي  يیست مگر به خاطر اينکه تحريف در اي  اديیان آسیمايي    بريامه زيدگي باشد

 واقع شده است.

بیه ظیواهر همیه     پس علم اجمالي به تحريف شرايع سابق، مايع از عمو يمیودن 

شرايع مي شود، زيرا هريك از احکام شرايع سابق را در يظر بگیريم احتمال تحريف 

در آن وجود دارد، پس هیچکدام از احکام شرايع سابق در حق میا ثابیت يخواهنید    

                                                      
 .134:1المستصفي  -1
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 شد.

 دليل نافيان اعتبار حجيت شرايع قبل:

موديید بیه او   حديث معاذ: هنگامي که پیامبر گرامي معاذ را به يم  گسییو ي  ی  1

 فرموديد: طبق چه حکم مي کني؟

 گفت: طبق کتاب و سنت و اجتياد.

ولي شرايع قبو را ذکر ينمود، با اي  وجود پیامبر گرامي او را تأيید يموديد، پیس  

اگر شرايع قبو برای ما ح یت داشت مي بايست معاذ مي گفت که به استناد کتاب و 

اجتياد عمو مي کنم. در حالي که اجتيیاد   به گفتميو بعد از آن  سنت و شرايع قبو

و پیامبر  و اصلا اشاره ای به شرايع قبو ينمود را بعد از کتاب و سنت ذکر يموده است

 او را به شرايع سابق رهنمود ينموديد.

اي  استديل متی  است اگر روايت معاذ خدشه دار يباشد، زيرا يظر بعضییيا ايی    

 .باشدميضوعه است که روايت معاذ جزو روايات مو

اگر چنايچه شرع قبو از شرع ما يکي از منابع احکیام میي بیود، هیر آيینیه       ی  2

و شارع ما را ملزم بیه يیادگیری آن    يادگری و يقو و حفظ آن از واجبات کفايي بود

و در موارد اختلاف هماينید مسیئله عیول و     ، مايند يادگیری قرآن و رواياتيمودمي

مراجعه مي يموديد، در حیالي کیه    ساير موارد به آنمیراث جد و حدّ شرب خمر و 

هیچکس يقو ينموده است که مسلمايان با فراوايي حوادث مذکور به توارت واي ییو  

 .1مراجعه يموده باشند

 

                                                      
 .134:1المستصفي  -1
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 سؤالات فصل پنجم

 شرع من قبلنا

 يظرات مربوط به ح یت شرع م  قبلنا را تقرير کنید. ی 1

 را بنويسید.دييو مثبتی  شرع قبو از شرع ما  ی 2

 پاسخ دييو مثبتی  اعتبار شرع قبو از شرع ما چیست؟ ی 3

 پاسخ به مثبتی  اعتبار شرع قبو از شرع ما چیست؟ ی 4

 ديئو يافی  ح یت اعتبار ح یت شرايع قبو چیست؟ ی 5
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 فصل ششم

 مذهب صحابي

تعريف: مقصود از مذهب صحابي گفتار و يا رفتاری است که از صیحابي صیادر   

و به آن تعبد مي شود )تسلیم آن مي شود( بیدون اينکیه سیندی بیرای آن      شودمي 

 شناخته شود.

 حجيت مذهب صحابي

در ح یت مذهب صحابي اختلاف شده است. غزالییاقوال مربیوط بیه اخیتلاف     

 ح یتقول صحابي را به قرار زير ذکر يموده است:

 گروهي مذهب صحابي را مطلقاً ح ت دايسته ايد. ی 1

گروهي ديگر مذهب صحابي را ح ت دايسته ايد بیه شیرط اينکیه مخیالف      ی  2

 قیاس باشد.

گروه سوم فقط قول ابوبکر و عمر را به استناد گفته ای که به پییامبر يسیبت    ی  3

 ح ت دايسته ايد. 1«اقتدا يمايید به آن دوتايي که بعد از م  مي باشند»مي دهند 

 .2ر متفق باشد ح ت دايسته ايدگروه چيارم قول خلفای راشدي  را اگ ی 4

 به يظر آقای غزالي همه اي  چيار قول باطو مي با شد.

 دليل غزالي و بررسي آن

و عصمت او ثابت يشده  : کسي که احتمال غلط و اشتباه از او مي رودگويدمياو 

چگويه ممک  است احتیاج و استناد به قیول   پس باشد، سخ  او ح ت يخواهد بود.

چگويه عصمت آيان ادعای مي شود،  و وجود امکان صدور اشتباه از او؟آيان يمود با 

                                                      
 3525حديث سن  ترمزی، کتاب مناقب،  ی 1
 .135:1صفي المست ی 2
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بدون وجود ح ت متواتر؟ و چگويه تصور مي شود عصمت گفته هیايي کیه امکیان    

اختلاف میايشان وجود داشته باشد؟ و چگويه دو معصوم با هم مختلف میي شیويد؟   

جیايز بیودن    چگويه امکان اي  ادعاها وجود دارد در حالي کیه صیحابه اتفیاق بیر    

 اختلاف صحابه يموده ايد؟

آقای ابوبکر و عمر بر کسي که به استناد اجتياد با آيیان مخالفیت يمیود اشیکال     

يگرفتند، بلکه در مسائو اجتياديواجب يموده ايد که هر کسي به اجتياد خیود عمیو   

 يمايد. بنابراي :

 منتفي بودن دلیو عصمت از غیر معصومی . ی 1 

 و وجود اختلاف میان ابوبکر و عمردر مواردی. ی 2

و تصريح خودشان به جايزبودن مخالفت با آيان، سه دلییو قطعیي بیر عیدم      ی  3

 .1ح یت مذهب صحابي مي باشند

آقای حکیم مي گويد: قائلی  به مذهب صحابي يمي خواهند عصمت صیحابي را  

، همچنايکیه شیاطبي   ثابیت يمیايند، وگريه مذهب صحیابي را سنت قیرار مي داديد

، هر چند قرار دادن مذهب صحابي را بیه عنیوان   2مالکي آن را سنت قرار داده است

 .يکي از مصادر تشريع، موهم قول به عصمت صحابي است

هرگاه صحابي سیخني را بگويید کیه بیا قییاس      »کسي که گفته است:  بساچهو 

، مگر اينکه خبیری  دباشميمخالف باشد، در اي  هنگام توجیيي برای گفته صحابي ي

يظر و رأی قائلی  به مذهب صحابي را واژگیون  « طبق گفته صحابي وارد شده باشد

 يموده است.

                                                      
 .135:1 يالمستصف -1
 .74:4الموافقات رجوع شود به  -2
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حداکثر مطلبي که از اي  سخ  استفاده مي شود اي  است که: رفتار صحابه مستند 

، يعني چون صحابه اقدام بر مخالفیت صیريح   باشدميو توجیيي برای رفتار ديگران 

ي يمايند، پس هرگاه يکي از صحابه کیاری را اي یام دهید و دلییو     حکم شرعي يم

. حال اگر باشدميشرعي آن برای ما روش  يباشد، حتماً کارش بدون دلیو و مستند ي

مستند کار او قیاس يباشد، پس مستند کار او سنت صحابي است، آن هم در حد يك 

 .باشدميخبر م يول 

ي، يمي بايست همايند توجیه رفتار و کار ولي يگاه ما در اي  بحث به سنت صحاب

مکلف باشد، زيرا مکلف در رفتار شرعیش يیاز به بیش از اجتياد در احکام توسیط  

م تيد يدارد، در حالي که ما در اين ا بحث از منابع و ادله احکیام هماينید کتیاب و    

 .باشدميسنت داريم که سنت صحابي بنا به قول غزالي همايند يك خبر م يول 

ال اگر کسي خواسته باشد سنت صحابي را که به سان يك خبر م يول اسیت،  ح

به عنوان دلیلي از ادله اثبات حکام شرعي استفاده يمايد، گفتار غزالي معنا پیدا میي  

بنا بر اي  سخ  صحابي يیص صیريحي بیرای شینیدن خبیر      : »گويدميکند آي ا که 

ش دلیو ضعیفي باشید کیه بیه    مستند گويدميآن صحابي که سخ   بساچه، باشدميي

 يظرش دلیو قوی آمده لیک  در آن اشتباه يموده است، زيرا که خطا بر او ی صحابي 

صحابي به دلیو ضعیفي که دارای ظاهر غلط ايدازی  بساچهو يا اينکه  باشدميجايز 

باشدچنگ زده باشد، زيرا اگر سنت صحابي مستند به دلیو قطعي باشد تصريح به آن 

 .مي يمود

سپس ادامه مي دهد: اما واجب بودن پیروی يمودن از سخ  صحابي در حالي که 
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 1.باشدميتصريح به يقو خبری ينموده باشد، دارای هیچ توجیه و دلیلي ي

: مسأله در اي  حد است که توجیيي برای کار صیحابه پییدا   گويدميآقای حکیم 

عنیوان دلیلیبیرای اثبیات    و اي  مقدار از بحث اثبات ح یت قول صحابي را به  کنیم

اگر مقصود از اي  مقدار بحثاي  باشد کیه هماينید ايی      ؛ وحکم شرعي در پي يدارد

خبر م يول يزد ما ح ت است، پس اعتراض غزالي بر اي  قول صحیح خواهد بیود  

 بسیا چه، بلکه باشدميسخ  صحابي يص صريح در شنیدن خبر ي: »گويدميآي ا که 

سخ  او مستند به دلیو ضعیفي باشد، که او آن را دلیلي پنداشته است در حیالي کیه   

 بسیا چیه و يیا اينکیه    باشدميو از طرفي خطا هم بر او که جايز  اشتباه يموده است

صحابي متمسك به دلیو ضعیفي که ظاهر موهومي دارد شده باشد، زيرا اگر سخنش 

 د را ذکر مي کرد.مستند به يص قطعي باشد هر آينه آن مستن

سپس اضافه مي کند: اما واجب بودن پیروی کردن از او در حالي که تصريح بیه  

 .2يقو خبر ينموده باشد، دلیلي يخواهد داشت

در واقع اثبات اينکه مذهب صحابي يکي از مصیادر تشیريع باشید قابیو قبیول      

ايیمیدر  از سینت بد  يخواهد بود مگر اينکه تصرفاتش ی قول و فعو و تقريرش ی را   

و حمیو يمیودن میذهب     حالي که ادله ای که ذکر يموده ايد اي  ادعا را يمي پذيريید 

و يا تصرفاتش را  بر صحت، کافي يیست که به تصرفاتش صفت تشريع دهیم صحابي

 .حاکي از احکام الله واقعي بدايیم

 ادله مثبتين

ه ذيلا يقو مثبتی  ح یت اقوال صحابه به رواياتي متمسك شده ايد مثو رواياتي ک

                                                      
 .136:1المستصفي  -1
 .136:1المستصفي  -2
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 مي کنند:

اصحاب م  به سان ستارگان مي باشند به هر يك اقتدا کنیید هیدايت میي    » ی  1

 «.شويد

 «.بر شما باد به سنت م  و سنت خلفای راشدي  بعد از م »و  ی 2

 و مايند اي  روايات.« اقتدا کنید بعد از م  به ابوبکر و عمر»و  ی 3

 نقد ادله مثبتين:

 اشکال سندی مي باشند.اي  روايات دارای  -1

: حديثي است جعلي، باطو و يويسدمياب  حزم درباره حديث اصحابي کالن وم  -2

 تکذيب شده.

 : حديث اصحابي کالن وم حديثي است غیر صحیح.گويدمياحمد ب  حنبو  -3

 بزار گفته است: يسبت دادن حديث اصحابي کالن وم به پیامبر، صحیح يیست. -4

و رفتار خلفا و بررسي تاريخ آيان، تناقض هايي در با توجه به استقراء در سیره  -5

رفتار و گفتارشان به چشم مي خورد، اي  تناقض ها موجب میي شیود کیه پییامبر     

 گرامي که معصوم است دستور به پیروی از آيان را يدهد.

کیه قیبلا آن را ذکیر    « دلییو غزالیي و بررسیي آن   »از گفته غزالي تحت عنوان  -6

 دله مثبتی  ح یت مذهب صحابي کاملا روش  مي شود.يموديم، ايتقاد غزالي و ا

غزالي در مورد اي  احاديث ردّ و يقادی هايي که يموده است، به يظر مي آيد که  -7

 درست و به جا باشد.

و آمیدی   1: بنابراي ، جناب آقای غزالي در کتاب المستصفيگويدميآقای حکیم 

                                                      
 .135:1المستصفي  -1
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و ادله موهوم و بي اعتبیار  که مذهب صحابي را در رديف اصول  ،1در کتاب الإحکام

 .باشدميشمرده ايد به جا 

سپس مولف مي افزايد: ما در بحث سینت صیحابه، ضیعف سیند بعضیي از ايی        

روايات و محال بودن تعبد شرعي از سوی شارع را يسبت به بعضي ديگر به خیاطر  

لزوم تناقض و معارض بودن با بعضي ديگر از خبار، مثیو حیديث حیوض را بییان     

 س بايد اي  اخبار را تأويو يمود که مبادا سخ  شارع در تناقض قرار گیرد.کرديم، پ

: از م موع بحثيايي که در اي  بخش ارائه يمیوديم  گويدميدر پايان آقای حکیم 

به اي  يتی ه رسیديم آن مواردی که صلاحیت داريد که مصدر و دلیو شیرعي قیرار   

اعتماد يمايیم  هاآنم در مقام استنباط به داريم که بتوايی هاآنگیريد و دلیو بر اعتبار 

 از چيار تا ت اوز يمي کند:

و غیر از اي  چيار تیا   اجماعبنا بر قولي ی  4عقو  ی  3سنت  ی  2کريم قرآن  ی  1

مصدرمسیتقلي   بسیا چهو بعضي های ديگر  غالباً به يکي از اي  چيار تا بر مي گردد

يمي توايد دلیو  هاآنلیو ح یت برای اثبات حکم شرعي محسوب گردد، اي اينکه د

 بودن اينيا را اثبات کند.

  

                                                      
 .136:3ايحکام  -1
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 سؤالات فصل ششم

 مذهب صحابي

 تعريف مذهب صحابي را بنويسید. ی 1

 اقوال ح یت مذهب صحابي را از گفتار غزالي بنويسید. ی 2

 خلاصه دلیو غزالي بر عدم ح یت مذهب صحابي را تقرير يمائید. ی 3

 ادله مثبتی  مذهب صحابي را بنويسید. ی 4

 يقد ادله مثبتی  مذهب صحابي را بنويسید. ی 5
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 فصل هفتم

 استصحاب

 پیشینه استصحاب

برای يخستی  بار در گفتار بنیايگذار علوم اسلامي يعني امام علیي بی  ابیي     ی  1

: فرمايید ميطالب علیه السلام از استصحاب سخ  به میان آمده و هموست که 
5. 

کسي که در باره : فرمايدميو در ادامه همی  حديث 

چیزی يقی  داشته باشد بايد بر يقی  خود باقي بمايد که شیك يمیي توايید يقیی  را     

 بشکند يا شك به يقی  دفع يمي شود.

امام صادق علیه السلام با احاديث متعددی استصحاب را برای اصحاب خود  ی  2

 تبیی  و به عنوان اصلي معرفي يموديد.

يخسیتی  کسیي اسیت کیه از مییان       (علیه السلام)پس از امام صادق  یشافعي  3

 بزرگان مذاهب اربعه استصحاب را با همی  يام مطرح يمود.

 تعريف لغوي استصحاب

در بیاب  « استصیحاب »عنای همنشیني وهمراهي اسیت و  درلغت به م« صحبت»

مثلا گفتیه میي شیود:    ؛ استفعال به معنای همنشی  يا همراه قرار دادن کسي يا چیزی

يعني کتاب يا دوست را در سیفر همیراه   « استصحبت في سفری الکتاب او الصديق»

ه يعنیي آيچیه در گذشیت   خود کردم، يا گفته مي شود 

 بود، در زمان حال همراه خود يمودم.

                                                      
ايه ي ينقض الوضوء اي الیقی  »و کتاب وسائو الشیعه باب  10کتاب خصال شیخ الصدوق باب ايربعمائه حديث  ی 1

 و کتاب ارشاد شیخ مفید. «الظ  والشكبحصول الحدث دون 
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 تعريف اصطلاحي

و مباحیث استصیحاب را از    هاتعريفبا توجه به منابع درس، سعي شده است که 

 زير طرح و بحث يمايیم. هایکتاب

 تعريف محمد بن عمر رازي ف 1

 :يويسدميدر کتاب المحصول در تعريف استصحاب چنی   يشافع 1آقای رازی

 2المزيي قول وهو ح ة أيه عنديا الحال. المختار استصحاب في الثايیة المسألة»

 م  لل ميور خلافا فقيائنا م  ]الشافعي[ 3يالصیرف بکر وأبي ]صاحب الشافعي[

 .4«والمتکلمی  الحنفیة

                                                      
، مفسر و فیلسوف، متکلم، فقیهابوعبدالله محمد ب  عمر ب  حسی  ب  حس  تَیْميِّ بَکْریِّ طبرستايي رازی،  ی 1

 .اتفاق افتاد هرات، در قمری 606متولد شد و وفاتش در سال  ریدر ( قمری 544ايرايي که درسال  مسلمانحکیم 

، اريختو علوم يقلي،  علوم عقليام فخر رازی يیز شيرت دارد. او بر لقبش فخرالدي  است و به امام رازی يا ام

قرار ، اصول و علوم ادبي عصر خود تسلط کامو داشت. کتابيايش در دوران حیاتش بسیار مورد استقبال فقه، کلام

شد. پدرش ضیاءالدي  عمر ب  حسی  رازی آملي خود از بزرگان علم گرفت و به عنوان کتب درسي از آييا استفاده مي

 .به ری سفر کرده بوديد آموو عرفان بود که از 

 صاحب: المزيي أبوإبراهیم إسماعیو، ب  يحیى ب  إسماعیو( م 878 - 721=  هی 264 - 175) المزيي ی 2

 و( الکبیر ال امع) کتبه م  .الشافعیی  إمام وهو. الح ة قوی م تيدا عالما زاهدا کان مصر، أهو م  .الشافعي الإمام

. مذهبي ياصر المزيي: الشافعي قال ،(منمضر) مزينة إلى يسبته (.العلم في الترغیب) و( خ - المختصر) و( الصغیر ال امع)

 للزرکلي الأعلام: ع  يقلا !لغلبه الشیطان لوياظر: ح ته قوة في وقال

(. يسیبته إلیى   م 242 -،؟ هیی  330 -؟ )هو الشیخ محمد ب  عبد الله البغدادی الصَّیرفي الشافعي.  أبو بکر الصيرفي ی  3
لقید أخیذ العلیم عی  أحمید بی  منصیور         .دي  في الفقه الشیافعي الصَّیرفْي، وهو م  يصرف الديايیر والدراهم. عالم 

لقد عرف عنه أيه کان قوياً في المناظرة متبحراً في علم أصول الفقه، حتى قیال   .الرمادی، وع  أبي العباس ب  سريا
م لقد شیرح رسیالة الشیافعي فیي علی      مؤلفاته: .أحدهم )ما رأيت أعلم بالأصول بعد الشافعي م  أبي بکر الصیرفي(

أصول الفقه وله في الأصول أيضًا، کتاب البیان في ديئو الإعلام على أصول الأحکام وکتاب الفرائض. وهو أول می   
 .صنّف في علم الشروط

 .102 / 6محمد ب  عمر الرازی )فخر الرازی(، المحصول:  ی 4

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5%DB%B4%DB%B4_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B0%DB%B6_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%84
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و يیز يظر مزيي و ابي بکر صیرفي از  باشدمييزد ما استصحاب ح ت »ترجمه: 

 «.خلاف جميور حنفیان و متکلمان، به باشدميفقيای ما همچنی  

 دليل رازى بر حجيت استصحاب

سپس دلیو خود را بر ح یت استصحاب چنی  ذکر مي کند: 

علم به حاصو شدن دلیو ما بر ح یت استصحاب اي  است که »يعني 

چیزی در زمان حال اقتضا مي کند گمان به بقای آن را در آينده، از سوی ديگر عمو 

 به گمان واجب است، بنابراي  معنای ح یت چیزی به جز گمان به بقای آن در آينده

 «.باشدميو عمو به گمان ي

رر علي مح»و « احمد موجود»در پاورقي کتاب المحصول که آن را آقايان عامو 

تحقیق يموده ايد استصحاب چنی  تعريف شده است: « مقرض

آيچه که در زمان گذشته ثابت شده است، اصو باقي »يعني 

«.مايدن آن است

 تعريف آقاي غزالي از کتاب المستصفي ف 2

 :يويسدميآقای غزالي در کتاب المستصفي در باره استصحاب چنی  

                                                      
 .102 / 6 محمد ب  عمر الرازی )فخر الرازی(، المحصول: ی 1
 .1434/  4زی )فخر الرازی(، المحصول: محمد ب  عمر الرا ی 2
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 .402/  1 محمد ب  عمر الرازی )فخر الرازی(، المستصفى ی 1
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 ترجمه بحث استصحاب المستصفي:

که احکام سمعي با عقو درک  بدان دلیو چيارم: دلیو عقو و استصحاب است.» 

يمي شويد، بلکه عقو ديلت بر برائت ذمه يسبت به واجبات و ساقط شدن حرج از 

خلق در حرکات و سکنات ]منظور افعال مکلفی [ قبو از بعثت پیامبران و تأيید آيان 

 به وسیله مع زه مي يمايد.

و میا آن را   باشید ميام قبو از دلیو سمعي با دلیو عقو معلوم و منتفي بودن احک

 تا زمايي که دلیو سمعي وارد شود. يمايیممي]عدم احکام شرعي را[ استصحاب 

و يمازهای پن گايه را واجب يمايد، يماز  حال هنگامي که پیامبری فرستاده شود

گفته پیامبر به يفي ششم به صورت غیر واجب بودن باقي مي مايد، لک  يه به استناد 

آن، بلکه به خاطر منتفي بودن وجوب آن، زيرا دلیو اثبات وجوب آن وجود يداشت، 

پس عدم وجوب بنا بر يفي اصلي باقي مي مايد، زيرا سخ  پیامبر بر وجوبِ يماز 

و يسبت به يماز ششم توقف بر يفي مي شود و گويا  های پن گايه متوقف است

و همچنی  هنگامي که روزه ماه مبارک رمضان  ه استسخني در اي  مورد وارد يشد

 را واجب مي يمايد، روزه ماه شوال بر يفي اصلي باقي مي مايد.

و هرگاه عبادتِ زمان معیني را واجب يمايد، ذمه بعد از به پايان رسیدن آن وقت، 

و اگر واجبي را بر قدرت اي ام داديش متوقف يمايد،  بر برائت اصلي باقي مي مايد

 واجب بر عاجز واجب يخواهد بود. آن

اما عقو از ؛ هاآنو گاه به يفي  يتی ه اينکه گاهي به اثبات احکام توجه مي شود

و ديلت عقلبر يفي تا زمايي است که دلیو سمعي  ديلت بر اثبات احکام قاصر است

پس عقو دلیو بر  يافت يشود، به اي  معنا که دلیو يقلي بر يفي اصلي يافت شود.

و منظور از يکي از دو طرف فقط طرف يفي  باشدمياز دو طرفِ يفي يا اثبات  يکي
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 .باشدميحکم 

مگر در مواردی که دلیو ديلت بر ثبوت و  باشدميبنابراي  استصحاب ح ت ي

دوامش حکم بنمايد، به شرط عدم تغییر دهنده، همچنايکه عقو ديلت بر برائت مي 

 و دلیو شرع ديلت بر ملکیت مي کند. ذمهيمايد، دلیو يقو ديلت بر اشتغال 

و از همی  قبیو است حکم به تکرار و لزوم و وجیوب هنگیامي کیه اسیباب آن     

و وجیوب   احکام تکرار شود، مثو تکرار ماه مبارک رمضان يا تکرار اوقات يمازهیا 

پرداخت يفقه يزديکان هنگام تکرار يیاز آيان، اگر سببیت اي  معايي برای اي  احکام 

و يا اينکه به م رد عمومات يزد کسايي کیه قائیو بیه ايی       ادله شرع فيمیده شوداز 

باشند که از م رد عمومات سببیت فيمیده مي شود، يا به وسیله عمومیات و قیرائ    

آن قرائ  تکرارها و تأکیدها اماراتي هستند که از شارع فيمییده   ؛ وديگر يزد همگان

نوان اسبابي قرار دهیم به شرط اينکه مايعي مي شود که اي  موارد را مي بايست به ع

ديلیت   هیا آنجلوگیری و منع ينمايد، بنابراي  اگر دلیلي بر سیببیت   هاآناز سببیت 

بنیابراي   » در ادامه مي گويد:«. جايز يمي بود هاآنينمود، هراينه استصحاب يمودن 

 استصحاب عبارت است از: چنگ زدن به دلیو عقلي يا شرعي

.1«برمي

 تعريف ابن قدامه مقدسي ف 3

با توجه به  آقای عبد الله ب  احمد ب  محمد ب  قدامه مقدسي )اب  قدامه مقدسي(

                                                      
 .402/  1 محمد ب  عمر الرازی )فخر الرازی(، المستصفى ی 1
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اينکه آقای اب  قدامه کتاب روضة الناظر را در پرتو المستصفای غزالي يوشته است و 

و  يمايیممي، لذا فقط اکتفا به يقو تعريف استصحاب باشدميدر واقع تلخیصي از آن 

در تعريف  او .يمايیمميذکر ي باشدميه المستصفي مطالب قبو از تعريف را که شبی

: يويسدمياستصحاب 

ترجمه: بنابراي   

 استصحاب عبارت است از: چنگ زدن به دلیو عقلي يا شرعي است، يه اينکه

استصحاب راجع به عدم دلیو بوده باشد، بلکه راجع است به دلیو ظني با إيتفای 

 دلیو ديگر.

 تعريف آقای زيدان ی 4

 آقای زيدان برای تعريف اصطلاحي استصحاب دو تعريف ذکر مي يمايد:

استدامه اثبات آيچه که ثابت بوده است و يا يفیي آيچیه کیه يبیوده     »تعريف اول: 

 «.است

ستصحاب باقي مايدن امر همان طور که بوده است تا زمايي که ا»تعريف دوم: 

 «تغییر دهنده آن يافت شود

بنابراي  آيچه را که در گذشته علم به بقای آن بوده، سپس ترديد در زوالش 

 حاصو شد، حکم مي کنیم به بقای آن به استناد استصحاب به خاطر وجود سابق آن

باشد، سپس ترديد در تحققش حاصو شود، و آيچه را در گذشته علم به عدمش بوده 

 «.يمائیم به استمرار عدم آن به استاد استصحاب به عدم سابقشحکم مي

 سپس آقای زيدان ايواع استصحاب را سه تا مي شمارد:

                                                      
 .157/  1مقدسي، اب  قدامه، روضةالناظر وجنة المناطر: ی 1
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 استصحاب حکم اباحه اصلي برای اشیاء (1

 استصحاب برائت اصلي يا عدم اصلي. (2

ا زمايیکه دلیلي بر خلاف آن استصحاب وصف اثبات کننده حکم شرعي ت (3

 يافت شود.

 حجيت استصحاب

يويسد: ح یت استصحاب يزد حنفیان و همراهايشان به خاطر آقاى زيدان مى

اي  معنای ح یت  ؛ وو دفع يمودن مخالف آن إبقای آيچه که بوده همايگويه که بوده

 استصحاب است در دفع، يه در اثبات.

شافعیان استصحاب به خاطر دفع و اثبات )در يزد غیر حنفیان مايند حنبلیان و 

مورد دفع و اثبات( يعني استصحاب ح ت است به استناد ثبوت حکم سابق و تقرير 

آن، بگويه ای که گويا با دلیو جديدی ثابت شده است، زيرا استصحاب موجب ظ  

و از سوی ديگر ظ  راجح در  راجح به بقای شيء مي شود بر آيچه که قبلا بوده

 .باشدميشرعي عملي معتبر  احکام

 تفاوت ديدگاه حنفيان با حنبليان و شافعيان

يزد حنفیان استصحاب ح ت است در إبقا و يگه داشت  آيچه )دلیلى( که قبلا 

و يیز استصحاب دفع مي کند وجود مزيو  بوده به همان يحو که قبلا وجود داشته

يگر توان اثبات م دد حکم احتمالي حکم قبلي را که با دلیو ثابت شده بود، ولي د

يزد حنبلیان و شافعیان که مي گويند: استصحاب همايطور که قدرت دفع  سابق يدارد.

 احتمال يفي حکم سابق را دارد، قدرت اثبات م دد حکم سابق را يیز دارد.

مثلا در مورد کسي که مفقود شده است به وسیله استصحاب حیاتش ثابت مي 
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 .1«مي کند، لذا اموال او از ملکش خارج يمي گرددو حکم زيدگان را پیدا  شود

 ی تعريف زحیلي 5 

 :يويسدميزحیلي در تعريف اصطلاحي استصحاب 

در زمان حاضر يا آينده بنابر  استصحاب حکم يمودن به ثبوت يا يفي امری است

ثبوت يا عدم آن در زمان گذشته، زيرا دلیلي بر تغییر آن قائم يشده است مثو اينکه 

و هرچه که چنی   گفته شود: فلان حکم قبلا بود و گمان به عدم آن وجود يدارد

و گمان، در امور شرعي ح ت شرعي پیروی شده است،  باشدميباشد مظنون البقاء 

صحاب استديل شافعیان است بر اينکه آيچه که از غیر از راه بول و غائط مثال است

وضو با آن يقض يمي شود، زيرا شخص قبلا وضو داشت و هم اکنون  خارج مي شود

 بر آن حالتي که قبلا بوده باقي مي مايد.

سپس آقای زحیلي مي افزايد: که اب  حزم استصحاب را چنی  تعريف يموده 

حکم اصو ثابت به وسیله يصوص )دييو( تا زمايي که دلیلي از است: باقي مايدن 

 متون شرعي بر تغییر آن حکم قائم شود.

آقای زحیلي مي گويد: که اب  حزم استصحاب را مقید يموده است بياينکه اصلي 

                                                      
 .267الوجیز في اصول الفقه:  ی 1
 .2/852الزحیلي، وهبة، اصول الفقه:  ی 2
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 است مبني بر يص شرعي، يه اينکه مبني بر م رد اصو ثابت مايند إباحه اصلي.

ه قابو دقت اي  است که: هنگامي عمو به استصحاب باز زحیلي مي افزايد: يکت

 مي شود که دلیو ديگری وجود يداشته باشد.

آقای زحیلي برای تأيید اي  يکته استناد به ديدگاه خوارزمي در کتاب  يکته اول:

هنگامي که از مفتي پیرامون حادثه ای سؤال مي شود، : »يويسدميکافي مي يمايد و 

 سپس از سنت و بعد از آن از اجماع و قیاس بدست آيد ابتدا بايد حکمش از کتاب

و اگر حکم را در مصادر مذکور يیافت، حکم آن را از استصحاب حال در يفي و 

و  باشدمياثبات مي گیرد، بنابر اي  اگر ترديد در زوال آن حکم باشد، اصو بقايش 

 .باشدمياگر ترديد در ثبوتش و تحققش باشد، اصو عدم آن حکم 

و  اصو در دختر بکارت اوست تا زمايي که ثیب بودن او با دلیلي ثابت شودمثلا 

و اصو  اصو باقي مايدن ملکیت است تا زمايي که يقو آن ملك با دلیلي ثابت شود

 برائت ذمه است از واجبات.

يکته ديگری که ظاهر مي شود آن است که: علما اتفاق داريد که استصحاب در 

ع به آن حاصو شود، جاری يمي شود همايند امور مواردی که يزم است که قط

و همچنی  در عدم  اعتقادی مثو يبوت حضرت محمد صلي الله علیه وآله و سلم

جواز استناد به استصحاب در موردی که بقای آن يا ايتفای آن با دلیو شرعي مغاير 

 «.با استصحاب ثابت شده باشد خلافي يیست

 :يويسدميهای استصحاب مي پردازد و  آقای زحیلي در ادامه به بیان صورت

 صورت ها و اشکال استصحاب:»

 برای استصحاب پنا صورت و شکو وجود دارد.

وارد  هاآناستصحاب حکم اباحه اصلي برای اشیائي که دلیلي بر تحريم  (1
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 يشده.

 استصحاب عموم تا زمايي که مخصص وارد شود. (2

 وت و دوامش يمايد.استصحاب آيچه که عقو و شرع ديلت بر ثب (3

 استصحاب عدم اصلي که با عقو به آن در احکام شرعي مي رسند. (4

 استصحاب حکم ثابت به اجماع در محو خلاف میان فقيا. (5

آقای زحیلي اي  پنا مورد را به عنوان اشکال استصحاب ذکر مي يمايد. ما در 

وبقیه بحث را  يمايیممياين ا به همی  ايدازه از مبحث استصحاب آقای زحیلي اکتفا 

 به خواينده گرامي واگذار مي کنیم.

 تعريف شیخ ايصاری ی 6

به فرموده شیخ ايصاری، محکمتري  و کوتاه تري  تعريف اي  اصو، در سه کلمیه  

. بر اساس اي  تعريف سه کلمه ای استصحاب عبارت اسیت  باشدمي 1«ابقاء ما کان»

 گذشته وجود داشته است. از: حکم به پايداری و مايدگاری آيچه در

 تعريف محقق خراسايي ی 7

حکم يمودن به باقي يگه داشت  حکم يا موضوعي که دارای حکم شرعي اسیت  »

 .2«هنگام شك در آن حکم يا موضوع

 نظر پيشينيان درباره استصحاب:

عده ای از پیشینیان بر اي  باور بوديد که استصحاب از امارات کاشیف از حکیم   

لوازم غیر شرعي آن يزد آيان قابو اثبات بود. چون هیر آيچیه کیه    شرعي است. لذا 

 کشف از واقع مي يمايد کشف از لوازم آن هم مي يمايد.

                                                      
 فرائد ايصول بحث استصحاب. ی 1

 .435کفايه ايصول: -2
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منظور از امارات ادله ظني معتبر مي باشند که احکام شرعي را به ما مي رسايند، 

و به وسیله آن حکم شیرعي بیر    مثو خبر واحدی که ارائه دهنده حکم شرعي است

ثابت مي شود. در اي  يظر استصحاب هم در مُستَصحَب ح ت خواهد بود و  مکلفان

 هم در آيچه که بر مستصحب مترتّب مي شود مثو لوازم عقلي آن.

 نظر متأخرين درباره استصحاب:

يه امارات هرچند  باشدمييظر متأخّري  در استصحاب اي  است که همايند اصول 

 دارد.که در بعضي موارد با اصول تفاوتيايي 

تعريف استاد خلّاف:  ی  8

يعني يگه داشت  و استمرار دادن به حکمي که با دلیلي در گذشته ثابت شده است 

 و تا زمان حال پابرجا باشد تا اينکه دلیلي بر تغییرش يافت شود.

استاد خیلاف فقیط استصیحاب حکمیي را در بیر میي گییرد و         هر چند تعريف

و تعريف صاحب کفايه بیه تعريیف اصیولي     استصحاب موضوعي را در بر يمي گیرد

در تعريف اسیتاد خیلاف بیه    « حکم»و « استبقاء»استصحاب يزديکتر است اما واژه 

 تعريف استصحاب مضمون وظیفه عملي مکلف را مي دهد يه کشف از واقع را.

 ب حکمي و موضوعياستصحا

: اي  است که قبلا يقی  به حکمي داشته باشیم و سپس شك استصحاب حکمي

در بقايش يمائیم که در اي  حال بايد بقائش را استصحاب يمائیم. اي  همان 

 .باشدمياستصحابي است که در اصول معتبر 

                                                      
 .128مصادر التشريع:  -1
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اي  است که يقی  به حدوث موضوعي داشته باشیم و  استصحاب موضوعي:

در بقايش يمائیم. هر چند عرف در اي  گويه موارد هم استصحاب مي سپس شك 

 .باشدمييمايند اي اينکه اي  يوع استصحاب مربوط به فقه و اصول فقه ي

 تفاوت ميان استصحاب واماره واصل عملي:

شارع بیا بییايي کیه در اعتبیار      و ياظر و حاکي و بیان کننده واقع است یاماره  1

 .باشدميکه مؤدای اماره خود واقع : گويدمياماره دارد 

که استصحاب بیان کننده واقع اسیت، بلکیه    گويدميولي دلیو اعتبار استصحاب ي

 : که حکم واقع را بر مشکوک جاری يما.گويدميدلیو اعتبار استصحاب 

و اما اصو عملي به عنوان وظیفه عملي برای مکلف از سوی شارع هنگام يامعلوم 

 .دن آن از مکلف در تمام مراحو و مراتبش معتبر شده استبودن واقع و مخفي بو

و میؤدای   يتی ه اينکه شارع به وسیله اصو عملي از مکلف، عمو يمودن طبق آن

 اصو عملي را مي خواهد يه بیشتر.

مراد از حکومت، اي  است که يکي از دو دلیو، ديگری را ياظر و مفسّر حکومت: 

دلیو ديگر يظر داشته باشید و مضیمون آن را   باشد، يعني يك دلیو، به حال و وضع 

 شرح و تفسیر کند.

فرق يمي کند که  ؛ ورا محکوم مي يامند و دلیو ديگر )منظور( دلیو ياظر را حاکم

و يا محمول آن را. چنايکه فرق  دلیو حاکم، موضوع دلیو ديگر را معني و تفسیر کند

م دهد، يا در آن محیدوديت و  يمي کند که دلیو ديگر را با تفسیر خود، توسعه و تعمی

يیز فرق يمي کند که مفسر بودن و ياظر بودن حاکم، بیه   ؛ واختصاص به وجود آورد

 و مقدم بر دلیو محکوم باشد يا مؤخر از آن. صورت ديلت مطابقي باشد يا التزامي

اي  دلییو عیام اسیت و    « همه دايشمندان را اکرام کنید»مثلا هرگاه دلیلي بگويد: 
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هییچ فاسیقي   »حتي فاسق را فرا مي گیرد، هرگاه دلیو ديگیری بگويید:    همه علماء

معلوم است که اي  به دلیو يخست يظر دارد و آن را بییان و تفسییر   « دايشمند يیست

مي کند. بنابر اي  حاکم بر آن است، زيرا دايشمند بودن فاسق را يفي کیرده اسیت و   

 مي شود مراد چیز ديگری استچون اي  يفي يمي توايد بر وجه حقیقت باشد معلوم 

از  ایيمويیه اي   و آن محدود يمودن وجوب اکرام است به عادل و عدم اکرام فاسق.

 حکومت و دلیو حاکم و محکوم است.

الفقّیاع  »و دلیلیي ديگیر بگويید    « الخمیر حیرام  »مثال ديگر: اگر دلیلي بگويید  

اي  دلییو ديگیر يیاظر بیه آن دلییو       «خمر

 موضوع آن را تفسیر مي کند و توسعه مي دهد. ؛ کهيخست است

 حکومت اماره بر استصحاب:

پس از بیان فوق علت تقدم اماره بر استصحاب روش  مي شود، زيرا بیا وجیود   

برای شیك بیاقي يمیي     جايي به واسطه اماره ديگر،اماره و روش  شدن واقع تعبداً، 

و وقتي که شارع فیرد   باشدميمايد، زيرا قیام اماره به يظر شارع برطرف کننده شك 

را شاک يپندازد، معنا يدارد که به او بگويد: شکت را يقی  بپندار. يعنیي استصیحاب   

 جاری ک .

 حکومت استصحاب براصل

بقیه اصول عملیه روش  مي شود، زيرا بقییه   با اي  بیان علت تقديم استصحاب بر

اصول غیر از استصحاب که جعو شده ايد در هنگام يامعلوم بودن واقع و مخفي شدن 

که شك را به سان يقی  بپذيرد، پس او به  باشدميو چون مکلف مأمور  آن از مکلف

ق، ، چون در هنگام يقیی  سیابق و شیك يحی    باشدمييظر شارع تعبداً عالم به واقع 

اجرا و به او گفته است تمام آثار علم را بر شك  شارع به شك اعتبار علم داده است
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و با فرض تحقق واقع تنزيلي، يا تنزيو شك به منزله يقی ، ديگر واقیع بیرای او   يما 

ساير اصول غیر استصحاب( بییاورد،  عملي )پنيان يخواهد بود که رو به سوی وظیفه 

 .باشديمپس استصحاب رافع موضوع اصول 

 :استصحاب و وجوب فحص

پس از اينکه تقدم اماره بر استصحاب معلوم شد، يمي تیوايیم قبیو از فحیص از    

 اماره عمو به استصحاب بنمايیم.

 دليل وجوب فحص از اماره قبل از عمل به استصحاب

با داشت  علم اجمالي به تکالیف الزامي از سوی شارع و قیرار دادن راهيیايي از   

و بیا ايی     باشید مي، رجوع به اصول عملیه جايز يهاآنطرف شارع برای رسیدن به 

 گفته استديل بر وجوب فحص از اماره قبو از عمو به استصحاب مي شود.

 ارکان استصحاب

بدست مي آيند يزد علامه حکیم هفیت  ارکان استصحاب که از تعريف استصحاب 

 تا مي باشند:

يقی : منظور اصولي ها از يقی  در اين ا ايکشاف واقع متعلًّق يقی ، وجداياً يا  ی  1

 .باشدميتعبداً 

شك: مقصود از شك معنايي است که در برابیر يقیی  تعبیدی يیا وجیدايي       ی  2

 يعني تساوی الطرفی   ، پس هر چه که يقی  يباشد خواه شك منطقي باشد یباشدمي

و يا وهم باشد، همه اي  موارد که غیر يقی  مي باشند يزد  و يا گمان غیر معتبر باشد

و همه اصولیان بر اي  حايت حکم شك جیاری   ها شك محسوب مي شويداصولي

 مي کنند.

متعلَّق شك و يقی  يکي باشد. يعني به هرآيچه که يقی  تعلیق گرفتیه اسیت     ی  3
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 به همان تعلق بگیرد. بايد شك يیز

 فعلي بودن شك و يقی . ی 4

قضیه متیقنه و مشکوکه در همه جيات يکي باشد. فقط زمان از آن استثنا مي  ی  5

شود به خاطر عدم تحقق تناقض، زيرا اگر زمان دو قضیه يکي باشد تناقض حاصیو  

 مي شود.

 اتصال زمان شك به زمان يقی . ی 6

 سابق بودن يقی  بر شك. ی 7

حال اگر همه اي  ارکان يک ا جمع شويد امکان اجرای استصیحاب محقیق میي    

و در صورت مفقود بودن هر يك از میوارد   حکم استصحاب جاری مي شود ؛ وشود

 فوق امکان اجرای استصحاب وجود يخواهد داشت.

 اختلاف در حجيت استصحاب

و اکثر  هاحنبلي بنا به يقو اب  حاجب ی و از جمله آيان مالکي ها و اکثر علما »

شافعي ها معتقديد که استصحاب ح ت شرعي است، بنابراي  حکم مي کنیم به 

تا زمايي که دلیو رافع آن يافت شود، مي  بقاءحکمي که قبلاً وجودش ثابت بود

 يمايیم، پس امر ثابت در گذشته تا حال به طريق استصحاب باقي مي مايد.

صولي ها قائو به ح یتش مي باشیند بیه   در کتاب معالم ذکر شده است که: اکثر ا

اکثر حنفي ها و متکلمی  مايند ابیي الحسیی  بصیری بیا     »جز سید مرتضیيمچنايکه 

«. ح یت استصحاب مخالفت يموده ايد
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استصحاب ح تي است دفع کننده يه اثبات کننده، : »گويدميمؤلف سلم ايصول 

و  يعني ح ت است برای دفع آيچه که با حکم ثابت بیا استصیحاب مخیالف اسیت    

 «.باشدمياستصحاب بر امری که بر آن دلیو اقامه يشده است ح ت ي

 تقسيمات استصحاب

تفصییو   هاآن و اما امامیه تفصیلات فراوايي در اقسام استصحابنوده ايد، ميمتري 

شیخ ايصاری است میان موردی که شك در مقتضي باشد که استصیحاب را جیاری   

 .و شك در رافعکه استصحاب را جاری مي يمايد يمي دايد

 دلايل مثبتين استصحاب

 علامه سید محمد تقي حکیمدييو استصحاب را چنی  ذکر يموده است:

 سنت -4اجماع  -3ظ  وجوب عمو به -2عقلا سیره  -1

پذيرفت  هر يك از موارد فوق به عنوان دلیلي برای اثبات ح یت استصحاب يیا  

و  ردّ يمودن آن سبب تطويو کلام مي شود، لذا از طرح بحث خودداری میي يمیايیم  

 بحث را به فرصتي ديگر مي سپاريم.
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 استصحابفصل هفتم: سؤالات 

د؟ و دلیو آقای رازی استصحاب را در کتاب المحصول چگويه تعريف مي کن ی  1

 ؟باشدمياو بر ح یت استصحاب چه 

بر چه  عقو آيا به يظر آقای غزالي احکام سمعي با عقو درک مي شويد؟ ی 2

 چیزی ديلت مي کند؟

 ؟باشدمييفي اصلي به چه معنايي  ی 3

 آقای غزالیاستصحاب را در چه مواردی ح ت مي دايد؟ ی 4

 تعريف استصحاب را از آقای غزالي در کتاب المستصفي بنويسید. ی 5

 آقای مقدسي چه تعريفي برای استصحاب ارائه مي دهد؟ ی 6

 دو تعريف آقای زيدان را برای استصحاب بنويسد. ی 7

 ايواع استصحاب يزد زيدان کدامند؟ ح یت استصحاب يزد حنفیان چیست؟ ی 8

 ستصحاب به چه خاطر است؟يزد حنبلیان و شافعیان ح یت ا ی 2

 تفاوت حنفیان، حنبلیان و شافعیان در مورد ح یت استصحاب چیست؟ ی 10

 تعريف استصحاب از ديدگاه زحیلي چیست؟ ی 11

 تعريف استصحاب از ديدگاه اب  حزم چیست؟ ی 12

 دو يکته از يکاتي را که زحیلي در مورد استصحاب ذکر مي کنند بنويسیید  ی  13

 صور و اشکال استصحاب از ديدگاه زحیلي کدامند؟ ی 14

 پیشینه استصحاب را مختصرا بنويسید. ی 15

 تعريف استصحاب از ديدگاه شیخ ايصاری و محقق خراسايي چیست؟ ی 16

يگرش پیشینیان در باره اينکه استصحاب اصو است يا اماره چیست؟ آن را  ی 17

 نويسید.توضیح دهید ويزمه هر يك از دو ديدگاه را ب
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 يظر متأخري  را درباره استصحاب بنويسید. ی 18

يقیدش را تقريیر    ؛ وتعريف استصحاب را از ديدگاه ابی  خیلاف بنويسیید    ی  12

 يمايید.

 هر يك از استصحاب حکمي و موضوعي را تعريف کنید. ی 20

 تفاوت میان استصحاب و اماره و اصو عملي چیست؟ ی 21

 حکومت را تعريف کنید. ی 22

 يسبت میان اماره و استصحاب را با توضیح بنويسید. ی 23

 يسبت استصحاب و اصو را شرح دهید. ی 24

 چه وقت يوبت عمو به استصحاب مي رسد؟ ی 25

 فحص از اماره قبو از استصحاب را تقرير يمائید. ی 26

 ارکان استصحاب را با توضیح مختصری بنويسید. ی 27

 ت استصحاب تقرير يمايید.آراء دايشمندان را پیرامون ح ی ی 28

 دييو مثبتی  استصحاب کدامند؟ ی 22
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